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مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  وزارت 
علوم،  تحقیقات و فناوري ابلاغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پایگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـد: علی عمرانی پور                                              ویـراستار ادبي فارسي: معصومه عدالت پور
)عمــارت بادگــیر، كاخ گلســتان(                                                همـكار اجــــرایـی: فائــزه تــفرشـی

دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شاپای الكترونیكی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  ماركـــوس  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــك  دكتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـین  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــین معماری ـــر غلامحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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شناسایی گونه بنای ازمیان رفته در میراث معماری بندر بوشهر مبتنی بر تصاویر تاریخی
عبدالحمید عالی حسینی/ پرستو عشرتی

چهارچوب گونه شناسی كاركردی معماری دست كند ایران بر پایۀ مدل میراث جهانی ایكوموس
مهناز اشرفی/ امین كیوانلو

واكاوی تحولات ساختار شهر كرمان از سدۀ پنجم تا دهم قمری با تكیه بر روابط سیاسی و نقش عناصر شهری
علی شفیعی نژاد/ علیرضا انیسی

بازشناسی كوشک قجری باغ فین براساس نوآوری در فضاسازی معماری و نقوش تزیینی
علی دادخواه/ مهدی ممتحن/ مریم صراف ماموری

بررسی مفهوم »قابلیت ادراک شده« در حفاظت از میدان های تاریخی شهری در ایران 
منصور خواجه پور/ پیروز حناچی

نقش محرمیت و اشراف بر شكل  گیری ساختار فضایی معماری خانه های بومی روستای هجیج
مسعود رضایی/ كارن فتاحی/ سعید مرادی/ بهزاد وثیق

مبانی حفاظت از سكونتگاه های مرتبط با باغ های تاریخی در بیرجند
مریم رضائی پور/ محمدرضا فرزادبهتاش/ حمیدرضا صباغی/ علیرضا انیسی

عدالت و عمارت؛ نسبت معماری و عدالت نزد امام علی)ع(
محمدمهدی عبداله زاده

روایتی از شكل گیری بنای پیربكران در عهد ایلخانان
مرضیه میرزائی/ محمدرضا رحیم زاده/ ناصر نوروززاده چگینی

تحلیل سیستمیِ فرایند تعادل در اجزای ساختاری بناهای تاریخی؛ مورد مطالعه: تحلیل گرافیكی طاق چهاربخش
نیما كی نژاد/ محمدحسن طالبیان/ سعید خاقانی

سنگ قبرهای صفوی و قاجاری روستای استرک كاشان
محمد مشهدی نوش آبادی/ محمدرضا محلوجی زاده

ج« یا »تزیینات بیهوده« در هنر و معماری »عقل مدار و سلام محور« نهی از »تبرُّ
محمّد علی آبادی

بخش انگلیسی
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ج« یا »تزیینات بیهوده« در هنر و معماری »عقل مدار  نهی از »تبرُّ
و سلام محور«

محمّد علی آبادی*

چكیده
این مقاله به بررسی مفهوم »لباس شهرت« و »كشف چرایی »ناپسند بودن«، و بلكه »زشت و مكروه )یعنی ناشناسای 
عقل سالم و سلیم بودن(«، و حتّی »حرام بودن عقلانی« آن« در »فرهنگ »دانش نهاد«، »عقل محور« و »حكمت بنُیانِ« 
تفكّر و هنر »اسلامی« یا به  سخنی، »سلام محور« و »وظیفه مند در حفظ سلامت و سلامت افزایی محیط فكری، انسانی 
و روحی ـ روانی جامعه«« و تأثیرات آن در »مهندسی هندسۀ دیروز، حال و فردای معماری خانه و محله و شهرهای 
این سرزمین )یعنی ایران اسلامی،( و دیگر سرزمین های تحت حاكمیّت و یا نفوذ این فرهنگ« می پردازد. و ]با استناد به 
»سخن و حُكمِ خداوندگار عقل و عـلم و دانایی در قرآن كریم«، و داشتن نگاهی تحلیلی به »سیرۀ آخرین پیام آور این 
دین ازلی ـ ابدی، نبیّ اكرم« )كه درود و ملازمتِ كریمانه و تربیت محورانۀ خداوند با او، با خانوادۀ او و با هم اندیشان با 
او مستدام باد( و پیشوایان معصوم مذهب شیعه)ع(، در »داشتن نگاهی این چنین به دین سلام محور اسلام«، در »طول 
طرح و تبیین و تدوین حكمت بنیان و دانش نهاد شریعت محمّدی و مهندسی هندسۀ احكام و قوانین زندگی مربوطه«، و 
سپس با استناد به »سخن ها و دستورالعمل های حكیمانۀ صادره از بزرگان عالی مقام قوم در پیروی همه جانبه از ایشان«، 
و »تلاش مجاهدانه شان در جاری سازی و عینیّت  بخشیدن آن ها در فضای عقلی و عینی یا كالبدی زندگی خود و خانواده 
و هم نشینان با خویش«، »تأكیـد مؤكّد ایشان بر »سادگی خِرَدمدارانه« و »پرهیز دادن شدید از جلوه گری خودبزرگ بینانه 
و گردن فرازانه« در مهندسی هندسۀ كمّی و كیفی فضای زندگی و شیوۀ زیست فردی، خانوادگی، محلیّ و حتّی قومی 
و سرزمینی، و بلكه پوشش ظاهری افراد«،[ پس از كشف »اصول و احكام نتیجه  شونده از این بینش در فرهنگ هنر و 
صنعت و معماری ـ شهرسازی اسلامی«، »نحوۀ إعمال آن ها در طرّاحی كُلیّ هندسه و ساختار معماری اسلامی، بررسی 
شده، مورد تحلیل و تبیین قرار می گیرد! درنهایت، در بستر آوردن مثال هایی عینی از معماری سنّتی شهرها )ازجمله شهر 
یزد و حومۀ آن،( و تطبیق تحلیلی آن با آموزه های اسلامی نتیجه شونده از این مطالعه، نشان می دهد كه چگونه این 
اصول و احكام )در ساده زیستی مردم بافت قدیم این شهر و پرهیز همه جانبۀ ایشان،( در پرداختن به این منش و روش 
ناپسندِ خِـرَد ]یعنی پرهیز شدید از شكستن و نادیده گرفتن هنجارهای ارزشی و قَدرها یا هندسه های تعیین و تقدیرشده 
رِ كُلَّ قَدَر«،( در جهان آفرینش، و درنتیجه، عدم خودنمایی  از جانب آن یكتا مهندس تمامی هندسه های حق نهاد )و مُقَدِّ
و جلوه گری خودبزرگ بینانه و گردن فرازانه در زندگی اجتماعی، همواره جریان داشته، و[ در طرّاحی خانه ها و فضاهای 
شهری مورد توجّه قرار گرفته اند. در مقام نتیجه گیری، این مقاله بر اهمیّت »رعایتِ اصول عقلی ـ ریاضی حاكم بر 
هستی و اجزای آن، و معیارهای منطقی ساده زیستی« و »پرهیز از پرداختن به بیهودگی و به كارگیری تجملّات بی فایده 
و زینت های غیرحقیقی و غیرضروری در همۀ جوانب زندگی و ازجمله فضای آن«، در كنار »داشتن توجّهی همه جانبه به 

* استاد، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
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»اصلی ترین و بنیادی ترین حُكم و قانون برپای دارانۀ ساختمان هستی و زندگی فردی و اجتماعی آن ها و حافظ تمامیّت 
و سلامت همیشگی ایشان«« ]، یعنی »عدل و تعادل محوری«[ و »هماهنگی با قوانین و هندسه های مهندس یا همان 
قَدرها یا هندسه های مطرح در جان و جوهر اسم ها یا عقل های الهی نهاد آموزش داده شده و نهادینه در جان و روح و 
عاقلۀ انسان حق نهاد، و سلام محوری، یا به بیانی، داشتن و كوشیدن در برقراری روابط متقابل مبتنی بر تعامل متكامل 
و هم افزای« در »هنر و صنعت و معماری ـ شهرسازی اسلامی« تأكید می كند! و نهایتاً نشان می دهد كه »این نوع از 
نگاه و نگرش در مهندسی«، علاوه بر »امر ضرورت توجّه به زیبایی شناسی حقیقی یا حق محور و رعایت اصول و قوانین 
و هندسه ها یا قَدرها و اندازه های منطقی و خِرَدمدار آن«، به »تقویت و تحكیم اصول و ارزش ها«یی چون »همگرایی، 
انسجام، درهم تنیدگی و كلیّت و یكپارچگی و وحدت یا یگانگی« در »جامعۀ اسلامی یا سلام محور« نیز منجر می شود.

كلیدواژه ها: 
یا  ســـادگی خِرَدمدارانه، فایده مندی یا مفیــد بودن برای محیط، سَـــلام و سلام محوری )تمام دارندگی متقابل، 
تعامُل مُتكامل اجزا یا سلامت افزایی متقابل اجزا( در یك نظام مركّب، تَبَـــرُّج یا لباس شهرت یا جلوه گری خودنمایانه، 

خودبزرگ بینانه و گردن فرازانه، بیهودگی یا بی فایدگی.

مقدّمه
در »فرهنگ زنده، سلام محور و درسلامت دارندۀ اسلامی«، »توجّه دقیق و لطیف و همه جانبۀ معمار 

مسلمان به »امور محوری و زیرساختی معماری«« مانند:
* »توجّه دقیق و عمیق و لطیف به »هندسۀ زیست بوم و سلام محوری طبیعی منطقه« و در همین 

بستر:
* »تلاش و رسیدگی همه جانبه و مستمرّ در هدایت مهندسی و كنترل هندسۀ ابنیه، اعمّ از 
هندسۀ برپادارندۀ ساختمان و پوشش ظاهری آن ها، و صدالبتّه مفید انواع فایده های حقیقی 
برای سلامت ساختمان و زندگی ساكنین آن، و تأثیرگذارنده بر رشد طبیعی و فرایندمدار شهر، 

و افزایش سطح و میزان و درجۀ سلامت و دوام و بقای آن هندسه«،
* »تلاش و رسیدگی همه جانبه و مستمرّ در جهت افزایش سطح و میزان و درجۀ سلامت 
و  معماری  در  جاری  و  حاكم  عملی  و  علمی  اصول  و  اجتماعی  زندگی  بقای شیوۀ  و  دوام  و 
شهرسازی مربوطه« )مانند »رعایت اصول بنُیادین و قوانین كُلیّ و سفارش شدۀ این دین و 

منش و فرهنگ« ازجمله:(
* »تلاش و رسیدگی همه جانبه و مستمرّ در جهت افزایش سطح و میزان و درجۀ »ساده زیستی«، 
»پرهیز از بیهودگی«، و از همه  مهم تر، افزایش سطح و میزان و درجۀ »سلام محوری و یا هماهنگ 
بودن همه جانبۀ جامعه و افراد آن با هندسۀ طبیعی زیست بوم منطقه، و وفاداری به آن، و رعایت 
اصول و قوانین حاكم بر آن« و به تبع، »برقرار داشتن مجموعه روابطی سلام محور، فلذا سالم 
و سلامت افزا، مبتنی بر تعامل متكامل و هم افزای با افراد و با همسایگان و با جامعه و با عوامل 

فعّال در طبیعت و محیط پیرامون«، و »...« همواره از اهمیتّ بالایی برخوردار بوده است.
فلذا »یكی از مفاهیمی كه در این زمینه همواره مطرح بوده، و پیوسته مورد توجّه و نقد این 
فرهنگ قرار داشته و یا می گیرد«، »مفهوم داشتن یا پوشیدن »لباس شهرت« بر پیكر هر فرد، هر 
گروه، و حتیّ هر عنصر و عامل و عمل مرتبط با انسان مسلمان« و حتیّ »داشتن یا پوشانیدن »این 
یا آن نوع از لباس و یا پوشش متمایز یا عرض اندام كننده و اندر تعارُض و تضادِّ مُتزاحم با مجموعۀ 
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هم جوار« بر پیكرۀ ساختمان و فضای كالبدی زندگی هماهنگ و هم رفتار با دین یا قانون حاكم بر 
فكر و ذهن و حتیّ زیست بوم منطقه« است.

1. لباس شهرت
»لباس شهرت« )ازنظر مفهوم عمومی مطرح در امر واژه شناسی این عنوان یا فراز، دركُل( به »گونه ای از پوشش« 
اطلاق می شود كه »»فرد یا گروه یا جامعۀ پوشش داده شده با آن« را به »گونه ای غیرمعمول و متفاوت 
یا شاخص«، و به اصطلاح، »چشم پرُكُن«، در میان عموم مردم »برجسته و متمایز« كرده، و »توجّه »بی جا 
و بی فایده«، یا حداقلّ »وسوسه انگیز و یا حتیّ تحقیرآور« دیگران را به خود جلب می كند«! و بلكه ازنظر 
اقتصادی نیز »بس اسراف گرایانه و حتّی زیان آور و مهلک« است! »این نوع از پوشش« نه تنها »نماد 
و نمود مناسبی از »اخلاق معمول و منطقی انسانی« نیست؛ بلكه نشان »خودشیفتگی، خودبرتربینی، 
نابهنجار یا زشت و  فلذا بس »نابجا و  بوده،  خودنمایی و جلب توجّه خودبزرگ بینانه یا متكبرّانه« 
»بی خبری  یا  و  بی سوادی«  از  ناشی  نادانی  بی خبری  و  از »جهل  »نشانه ای  بلكه  است،  ناپسند«« 
عمدی و مغرورانه« از »اصلی ترین اصول زیست سالم و سلامت افزای، یا به  سخنی، وحدت گرا و 
سلام محور یا هماهنگ و اندر تعامل متكامل با طبیعت« نیز محسوب می شود )آن هم »طبیعتِ به شدّت 
خیرگرا یا فایده رساننده به هم پیمانان و همراهان«(«. در سیرۀ پیام آور اكرم)ص( نیز تأكید بر »پرداختن 
به »سادگی و حفظ سنتّ خِرَدمدارانۀ ساده پوشی«« و »پرهیز از پوشیدن »لباس شهرت متكبرّانه 
و حسادت برانگیز و تحقیركنندۀ دیگران، و یا حتیّ خویشتنِ حق نهاد خود«« مشاهده می شود. ایشان 
خود نیز همواره »لباس هایی »بسیار ساده و متعارف« در میان عموم مردم جامعه« می پوشیدند، تا مانند و 
هم رنگ با آن ها بوده باشند، و بلكه تا از رهبران دینی دیگر ادیان تحریف شده یا انحراف یافتۀ از مسیر 
الهی خود »متمایز« باشند، تا آنجا كه نه تنها در میان مردم خود )اعمّ از غنیّ و فقیر و متوسّط الحال 
جامعه(، بلكه در دیدگان و منظر نظر افراد غریبه یا غیر بومی نیز )كه بنا بر دلایلی، به شهر مكّه یا 
مدینه وارد می شدند و می خواستند به شخص ایشان مراجعه نمایند،( ناشناسا بودند. درمقابل، رهبران 
دینی سایر ادیانِ زندۀ منطقه ]یا به بیانی، صورت های تحریف شدۀ همان اسلام سلام محورِ ازلی ـ ابدی، و رایج در 
شبه جزیره )مانند اسقف های مسیحی یا بزگان قوم یهود،([ كه از »لباس های فاخر و بسیار تجمّلاتی« استفاده می كردند، 
تا بدین وسیله »مرتبۀ اجتماعی برتر و جایگاه حاكمیّت مذهبی«شان را از سایر مردم »تفكیك و متمایز« كرده، »برتر« 

نشان دهند و بلكه به رُخ ایشان بكشند.
یا  پوشیدن  از  خِرَدمندانه  پرهیز  و  »سادگی  دل پسند  مفهوم  گرفت،  قرار  اشاره  مورد  كه  همان گونه 
پوشانیدن لباس شهرت« را می توان )گذشته از ضرورت رعایت آن در سربه سر »میدان گستردۀ زندگی 
انسان بالذّات اجتماعی«،( به »میدان وسیع زندگی حرفه ای و محیط منظرمند معماری و شهرسازی 
مردم مسلمان یا سلام محور )و تلاش  آن ها در طرح و ساخت فضای زندگی مورد پسند و مطابق 
با دیدگاه و فرهنگ الهی ـ انسانی خود(« نیز كشید، و با عنایت به موضوع »ضرورت و بلكه وجوب 
رعایت حق و یا حقوق متقابل چشم و منظرۀ آن )، مورد ذكر در رسالۀ حقوق امام سجّاد علیه السّلام،( »اصول 
و قوانین و معیارها میزان های مهندس و نقدكنندۀ مربوطه اش را در این حوزه نیز حاكم داشت و 
تعمیم داد«. برای نمونه، ساختمانی كه نه تنها »»اصول منطقی و انسانی ابتدایی«، چون »سادگی و رعایت اصول 
ریاضی و منطقی بودن هندسۀ كالبدی نما و منظر خارجی« و »تناسب و هماهنگی و سلام محوری )، یا به عبارت 
دقیق تر، همكاری و تعامُل هم افزای و مُتكامل( با جمع و جامعه و محیط«« را رعایت نكرده، بلكه »علاوه بر »پرداختن 
به انجام انواع هنجارشكنی ها«، تنها و تنها برای »جلب توجّه بی جا و بی منطق دیگران به خود و دارایی مالی و حاكمیّت 
برتر اقتصادی خود، و نمایش تجمّلات مزخرف )یا به زبان فنّی و ادبی، بسیار پُرتزیین، و البتّه صددرصد بی فایده(اش«، 
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طرّاحی شود«، در مقام نتیجۀ قطعی حاصل آینده از این عمل نابهنجار یا هنجارشكنانۀ خود، »تفاوت هایی ناخوشایند، 
و بلكه زشت و ناپسند، چون تفاوت های طبقاتی و نابرابری های اجتماعی ناشی از خودبزرگ بینی فرعون منشانه اش« 
را رقم زده، و آن تفاوت های زیان آور و ... را برجسته و یا تشدید می كند، محكوم به جریمه های سنگین و كمرشكن، و 
حتّی )همان گونه كه علی علیه السّلام حُكم به انجام آن داد، و حضرت مهدی علیه السّلام نیز، پس از پیروزی و استقرار 
بخشیدن به حاكمیّت عدالت محور خود در جامعه، حكم به انجام آن می نماید،( حُكم به تخریب آن یا آن ها را صادر و 

اجرا خواهد نمود.

2. شرح بند هایی از رسالۀ حقوق امام سجّاد علیه السّلام )مبتنی بر ترجمۀ مقدّماتی دكتر سیدّ جعفر 
شهیدی از آن(

بدان كه »خدای عزّوجلّ« ]»آن عقل و علم و حیات مُطلق، و بلكه مُطلقِ علم و قدرت و 
ارادۀ كُلیّ و دانش نهاد، »الّل« )»آن دانش زنده و مُدیر و توانایی مُطلقۀ دانش مدار و مُدیر 
برنامه ریزی مجموعۀ امُور ریز و درشت جاری در هستی«(، و »همواره حاضر و شاهد و 
فعّال« در »این جهان قلعه گونۀ مُحافظت كُنندۀ از هرگونه دانش مداری و از نظامات جاری 
در  را،  قاعده بنُیان جهانی««[  نظامات  قانون مندی  و  كُلِّ هستی  و  جُزء  زندگی  فرایند  در 
هرگونه حركت یا جنبشی كه داشته باشی، یا هر آرامشی كه در آن قرار یابی، یا هر حالتی 
)كه در آن و تحت احكام قانون مدار آن، حالت بگیری،( یا در هر جایی كه در آن فرود آیی، یا 
در به كارگیری هر عضوی )و ارگانی از اعضا و ارگان های نظام وجودی روح و روان و اعصاب 
و كالبد حق نهاد و حق نهاده ات( كه آن را )به  كار بگیری و( بگردانی، یا در هر ابزاری كه در 
آن تصرّف كنی، بر تو »حق ها«ست )»حقوقی بس متعدّد و درهم آمیخته و زنجیرمانند«( كه 

تو را فرا گرفته است.
* پس »بزرگ ترین حق های خدای تبارک وتعالی بر تو«، »آن حقّ است كه برای خود 
»طلب آن ها را از تو« واجب ساخته«، كه »آن اصل حق ها«ست. پس »آن حقوق كه بر تو 
واجب ساخته«، »حقوق از سر تا به پای تو بر نفَْسِ تو« است، و »حقوق اندام ها )و اعضا 
و جوارح گوناگون(« كه تو را می باشد. پس خدای عزوجل برای »زبان تو« بر تو )و بر ذمّۀ 
تو( »حقّ«ی قرار داده است، و برای »گوش تو« بر تو »حقّ«ی، و برای »چشم یا دیدۀ تو« 
بر تو )و بر ذمّۀ تو( »حقّ«ی، و برای »دست تو« بر تو »حقّ«ی، و برای »پای تو« بر تو 
»حقّ«ی، و برای »شكم تو«، بر تو »حقّ«ی، و برای »عورت تو« بر تو »حقّ«ی قرار داده. 
پس »این هفت اندام« هستند كه »جملۀ كارهای تو با آن ها »جاری« می گردد، و نتایج آن ها 
در »پدیداری« می آیند )و مردم هم نشین با تو، از نواحی چگونگی هندسۀ كمّ و كیف نتایج 

كالبدی و عملكردی آن ها سود برده و یا زیان می بینند(«.
* پس از »آن« )، باید بدانی كه( »خُدای عزّوجلّ« ]»عقل كُلیّ، »الّل« )»آن مُطلقِ در 
دانش زنده و مُدیر و توانایی مُطلقۀ دانش مدار و مُدیر برنامه ریزی مجموعۀ امُور جاری 
نظامات  دانش مداری  مُحافظت كُنندۀ  و  قلعه مانند  فضای  »این  در  یعنی  هستی«(،  در 
قاعده بنُیان جهانی««[  نظامات  قانون مندی  و  كُلِّ هستی  و  جُزء  زندگی  فرایند  در  جاری 
برای »یک به یک كارهای تو«، بر تو »حق ها« نهاده است. برای »نماز تو«، »حقّ«ی و برای 
»روزه«ات، »حقّ«ی. و برای »...«ات »حقّ«ی. و برای »یک به یک و مجموعۀ كارها«یت بر تو، 
»حق ها«ست، سپس »حق های دیگران« كه »بر تو »واجب« است« )، بسیار متعدّد و متنوّع 
است!( »واجب ترین آن ها« بر تو »حق های پیشوایان« است. پس از »آن حق«، »حق های 
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خدمت گذاران به تو«. و پس از »آن حق«، »حق های خویشاوندان تو«. و »این حق ها«ست 
كه )مانند »جدا شدن شاخه های متعدّد از تنۀ واحد درختان«( از آن ها »حق ها«یی متعدّد 

جدا می شود.
* اما »حق پیشوایان بر تو«، »سه حق« است. »واجب ترین آن حقوق سه گانه«، »حق 
آن كس« كه »تو« را )و »مهندسی هندسۀ امور دخیل در حفظ و درستی و سلامت زندگی 
فكری و علمی و اجتماعی تو« را( با »انواع نیروها و دارایی های در اختیار خود« اداره می كند. 
پس از »آن« است »حقّ آن كس كه تو را »تعلیم« دهد«. پس از »آن« است »حقّ آن كس 
كه »مالک« تو باشد«. و پس از »آن« است »حقّ آن كس« است كه »تدبیر یا مدیریتّ امور 
كلُّی زندگی اجتماعی تو« با »او« باشد، و »آن حق«، »حقّ پیشوا«ست )و پس از »آن« است 
»حقّ آن كس كه تدبیر یا مدیریتّ امور مربوط به كاری از كارهای مطرح در بخش های 
مختلف زندگی تو ... با اوست«،( و پس از »آن« است: »حقّ آن كس كه ...؛ و پس از »آن« 
است »حقّ هم نشین تو«. و پس از »آن« است »حقّ همسایۀ تو«. و پس از »آن« است 
»حقّ رفیق تو«. و پس از »آن« است »حقّ شریک تو«. و پس از »آن« است »حقّ ... تو«، 

و ...؛ و امّا
* »حقّ زبان تو«: ...؛ و »حقّ گوش تو«: ...؛ و »حقّ چشم تو«: ... و »حقّ ... تو«، و ...، 

»حقّ ... تو«، و ...: 
* »حقّ چشم تو« این است كه »"آن" را از "هرآن چیز كه دیدن آن" )بر طبق اصول و 
قوانین عقلی و ارزشی انسان حق جوی و حق طلب و ...،( "بر تو روا نبوده و تو را اجازۀ دیدن 
آن داده نشده است"، "بپوشانی"«، و »با نگریستن تفكّر محور )به وقایع و طبیعت جاری 
در محیط زندگی و پیرامون خویش،( به وسیلۀ آن )برای بهتر داشتن و بهبود بخشیدن به 
زندگی روحانی و فكری و كالبدی خود(، »پندها« گیری؛ و »حقِّ ... تو«: ...؛ و »حقِّ ... تو«: 

...؛ و »حقِّ ... تو«: این است كه »...؛...«؛ و 
* »حقّ همسایه«: و اما »حقّ همسایه ات«، همان »حفظ او )حفظ مال و آبرو و سلامت و 
آرامش روح و اعصاب روان و سلامت جسم و اموال او( در نهان )و غیاب او،(« و »بزرگداشت 
او«ست در عیان )و حضور او(«، و »یاری رسانی او« اگر ستمدیده باشد. و باید كه )با إشراف 
بر حریم فضای زندگی او، و یا فضولی و سرک كشیدن در زندگی او( »عیب او را نجویی«. 
و اگر از او زشتی دیدی، آن را بپوشانی. و اگر دانستی اندرز تو را می پذیرد، او را اندرز دهی 
ـ چنان كه بین تو و او بماند ـ و هنگام سختی او را رها نكنی. و از خطای او درگذری. و گناه 
او را ببخشی. و »با او بزرگوارانه معاشرت كنی، و او را و توانمندی های نطفه مانند و نیازمند 
پرورش او را شكوفایی بخشی و رُشد دهی و بزرگ بداری« ]چراكه »حقّ همسایه«، در 
بسیاری موارد، هم مانند با »حقّ مُعاشر« یا »حقوق افراد عشیره بر هم« است )یعنی »حقّ 
كسی كه در زندگی جمعی و اجتماعی انسانی خود، با او مُعاشرت داری، و به او نیازمندی، 
و بدون كمک و یاری و بلكه هم نشینی و همكاری و تعامُلِ هم افزای و مُتكامل با او، در 

كارهایت موفّق نبوده و به نتیجۀ بایسته و شایسته نخواهی رسید«([!  
* »حقّ رفیق تو«: و امّا »حقّ رفیق تو« )یعنی »حقّ آن كسی كه با تو "رِفق می ورزد"، و 
"تمامی دارایی و توان و نعمت در اختیار خود را برای حفظ و بقای تو و سلامت و موقعیتّ 
بایسته و شایسته ات در جمع به كار می گیرد، و بلكه در خطر نابودی می اندازد"«،( این است 
كه »او« را »رِفق بورزی« ]و به سخن دقیق تر، »"خود" را )و "تمامی امكانات و نیروهای در 
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اختیار داشتۀ خود" را،( "برای او و در راه مُدارای با او"، ببینی و به  كار آوری، و وجود خود را 
)و "تمامی امكانات و نیروهای در اختیار داشتۀ خود" را،( "وقف برآوردن نیازمندی و سلامت 
و موفقیتّ كسی كه اندر ارتباط و تعامُلِ با تو و خویشتن تو است"، بنمایی«[، با او با انصاف 
و بزرگواری همراه باشی. و چنان كه او تو را "إكرام" می كند )و "توانمندی های جنین گونۀ تو 
را یاری رسانی نموده، تربیت كرده و بزرگ می دارد"(، وی را إكرام كنی. و بر او رحمت باشی 

)؛ رحمتی رَحِم گونه و بزرگ دارنده(، و نه عذاب.
* »حقّ مال یا دارایی«: و اما »حقّ مال یا دارایی تو« این است كه »آن« را جُز ازطریق 
»حلال« )یعنی »تنها و تنها بر طبق اصول عقل سلیم و رعایت تمامی اصول و قوانین حق نهاد 
و ارزشی حاكم بر یک زندگی اجتماعی عدالت محور حكیمانه«( به دست می آوری. و جُز در 
»همان راه« ]یعنی جُز »بر طبق اصول عقل سلیم )و رعایت انصاف و تمامی سایر اصول و 
قوانین حق نهاد و ارزشی حاكم بر زندگی اجتماعی ـ انسانی حكیمانه، به معنی عدالت محور، 
سلام محور و سلامت آفرین برای جمع جمیع افراد جامعه، و اندر تعامُلِ هم افزای و مُتكامل 
با منافع و سعادت سایرین«( خرج نكنی. و كسی را كه سپاس تو نمی دارد، بر خود مقدّم 
نداری. بلكه در »آن مال« ]و در »برخورد با تمامی امور دخیل در چگونگی مهندسی حدود و 
حكمّ و كیف جمع آمدن آن و طُرُق گوناگون مصرف آن در ساختن و گذران امور زندگی«، 
فانی و  این دنیای  )مانند مصرف در ساختمان خانه و مسكنِ زندگی گذرای خویش در 
شادی ها و راحت های فناپذیرندۀ آن([ در بستر »طاعت محبوب معبود« )یعنی در بستر 
و  روزی رساننده  و  آفریننده  و  فرامین محبوب  و  احكام  از  و عاشقانه  »پیروی همه جانبه 

پرورش دهنده و به كمال آورندۀ دانش نهاد خویش، حضرت "الّل"«( كار كن.
* »حقّ مُعاشِر تو« )یعنی »حقّ كسی كه در زندگی جمعی و اجتماعی انسانی خود، با او 
مُعاشرت داری و به او نیازمندی، و بدون كمک و یاری او، و بلكه بدون همراهی، هم نشینی 
و همكاری و تعامُلِ هم افزای و مُتكامل با او، در كارهایت موفّق نبوده و به نتیجۀ بایسته و 
شایسته مورد نیاز و نظرت نخواهی رسید«(؛ و »حقّ مُعاشِر تو« آن است كه »وی را فریب 
ندهی )و گول نزنی، و در معاملات خود با او، نیرنگ به كار نبری(« و »در كار او« )و »در 
هنگام برخورد با او، و هم كنار و هم حدود شدن با حدود و ابعاد كار هندسه مند و ذوابعاد او«،( 
»الّل تبارک وتعالی« ]»عقل كُلّ، "الّل" )، "آن مُطلقِ دانش و حیات و قدرت و ارادۀ دانش نهاد 
و مُدیر و توانایی مُطلقۀ دانش مدار و مُدیر برنامه ریزی مجموعۀ امُور جاری در هستی"(،[ را 
در نظر بگیری ]، یعنی همواره در "قلعۀ محیط و مُحافظت كُنندۀ دانش مداری جامع او، و در 
چارچوب نظامات جاری و فعّال او در مهندسی فرایند زندگی جُزء و كُلِّ هستی و قانون مندی 
نظامات قاعده بنُیان جهانی" قرار داشته باشی«؛ و در هر مورد از رفتار و كردار، و بلكه افكار 
خویش، احكام و قوانین صادرشدۀ از ناحیۀ او را )در سلام محوری و تعامل متكامل با او و 

آفریدگان او( فرمان بردار باشی، و به انجام برسانی[.
... ؛ ...؛ ...؛ ...؛ ...؛ ...؛  خوشا به حال كسی كه خُداوند او را به »رعایت و گزاردن  بایسته 
و شایستۀ "حق ها"یی كه بر او واجب فرموده« یاری كند، و او را )در انجام این امر، همواره( 

موفق و استوار بدارد.
همچنین ببینید: »حقوق و وظایف انسان از منظر امام سجاد)ع(، مجلۀ حوزه و دانشگاه، شمارۀ 31، قم، 1386.«
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3. نمونه هایی شفّاف از تاریخ نخستین اسلام محمّدی )از احكام صادرشده توسّط پیامبر و 
ائمّه علیهم السّلام( در سفارش به »ضرورت »پرهیز از تزیینات بی فایده و فخرفروشانه«، و 
»حفظ سادگی هندسۀ حجم و كالبد و نمای ساختمان ها«، حتیّ »ساختمان خانه های خُدا««
مخزوم بن هانی از پدرش نقل می كند كه گفت: »در آن شبی كه رسول اكرم)صلیّ اللّ علیه وآله( به دنیا آمد، ایوان 

كسری لرزید و چهارده كنگره از آن فروافتاد و...«!1  
و  )محلّ حاكمیتّ حق محور  كوفه  در  علیه السّلام(،  )علی  مؤمنین  ابد  تا  ازل  از  امیر  یكتا  آن 
یا  برجستگی ها  و  برآمدگی ها  )و  كنگره هایی  آن  دیوارهای  كه  دید  را  خود،( مسجدی  عقل مدار 
پیش آمدگی هایی بی فایده، و بدون عملكردی حقیقی و صرفاً تزیینی( دارد، )پس در شرح و وصف 
هندسۀ بنا و شیوۀ مهندسی پرتزیین ساختمان آن( فرمود: مانند »عبادتگاه ها و كنیسه های یهود« 
است! »مساجد« )»سجده گاه ها یا عبادتگاه های مسلمانان یا انسان های عقل مدار و سلام محور، و 
وظیفه مند در داشتن رفتاری هماهنگ و اندر سلام یا تعامل متكامل با طبیعت و آفرینش حق نهاد و 
عدل محور«( را نباید این چنین »كنگره دار« ساخت، بلكه دیوارهای آن را هموار و صاف )و بی آلایش( 

باید ساخت! 2  
  ابو بصیر از امام محمّد باقرالعلوم علیه السّلام، در سخنی بدیع و طولانی )در مقام نقل سخنی از رسول خداوند 
ص( روایت كند كه فرمود: »هنگامی كه امام قائم  علیه السّلام قیام كند، به كوفه می رود و در آنجا چهار 
مسجد )چهار مسجد سقف دار و كنگره دار یا پرتزیین( را ویران می كند، و »مسجد كنگره دار«ی 
در روی زمین نباشد، جز اینكه حضرت آن را خراب و هموار سازد، و راه های بزرگ )شاهراه های 
اصلی( را وسیع می كند، و هر بالكنی )یا پیشامدگی ای( كه از خانه ها به كوچه آمده باشد )و سبب 
تجاوز به حریم راه و خیابان و كوچه را فراهم آورده باشد،( خراب می كند، و سر درب )پرتزیین 
و فخرفروشانۀ( خانه ها و ناودان هایی كه از بناها و خانه ها در كوچه ها آمده است )و سبب آلوده 
شدن راه و از بین بردن حقوق عموم شده،( از میان برمی دارد، و هیچ »رسم نابهنجار تازه و بدون 
ریشه در دین و رسم پیام آور از خُداوندگار عقل و منطق و خِرَد« را بر جای نگذارد جز اینكه »آن 
را از میان ببرد«، و هیچ »سنتّی )و راه و روش بایسته و شایسته یا عقل مداری برجای مانده از آن 
رسول حق نهاد(« را بر جای ننهد، جز اینكه »آن را در اندازه های بایسته و شایسته اش بر پا دارد« 

)و »قامتی مناسب با زمان و رشد عقل و علم و دانش آن را ببخشد«(، و...«!3  
 شیخ محمّدیعقوب كلینی در جلد سوّم الكافی، مستند بر سندی از عبدالّل بن سنان، در حدیثی طویل از حضرت 
در  صلیّ الّل علیه وآله  الّل  رسول  مسجد  بنای  هندسۀ  چگونگی  شرح  موضوع  )در  علیه السّلام  صادق 
مدینۀ منوّره،( این گونه نقل سخن می نماید: پیام آورِ از خداوند صلیّ الّل علیه وآله را پرسیدند: ای رسول 
خُدا، اگر امر بفرمایید مسجد را از گل ]و یا )گچ( كه محكم تر است،[ بنا كنیم؟ پس رسول الّل 
صلیّ الّل علیه وآله در مقام پاسخ، ایشان را گفت: خیر، )»مسجد یا سجده گاه من«، همان »سایه بان 
من« است و( »سایه بان من« هم مانند با »سایه بان برادر من موسی علیه السّلام )در نهایتِ سادگی 
و بی پیرایگی(« است، و تا زنده بود، »آن ساختمان« همان گونه بود )كه فرموده بود، در نهایت 
سادگی و بی پیرایگی،( تا زمانی كه روح مباركشان صلیّ الّل علیه وآله قبض گردید )و از دنیا رحلت 

فرمودند(!4   
كه  است  نموده  روایت  این گونه  علیهم السّلام  علی بن الحسین  امام  و  باقرالعلوم  از حضرت  نبّال  بشیر  همچنین 
ایشان از من  پرسیدند: آیا می دانی »اوّل كاری كه با آن قائم قیام خود را آغاز می كند، چه كاری است؟ 
ایشان را گفتم: خیر! فرمودند: ... هرآن چیز به اصطلاح »تازه یا تازه به دوران رسیدۀ بی اصل ونسب 
و خلاف اصل عقل« )و به بیانی، »بیگانه با علم و منطق اصیل، غیرمنتظره و نامعقول«، و »هرآن چیز 
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كه مثلاً تازه و نو است، ولی به حساب عقل و منطق اصیل جور نمی آید«، از ریشه درآورده، آتش 
زده و خاكسترش را به باد می دهد؛ پس به شكستن و برداشتن سقف آن مسجدِ به خصوص )واقع 
در كوفه، و سایر مساجد در سایر مكان ها( اقدام می كنند«. سپس فرمودند: »همانا پیغام آور خُدا 
صلیّ الّل علیه وآله فرموده اند«: )»مسجد یا سجده گاه یا عبادتگاه من« هم مانند با »سایه بانی«ست، 
و( »سایه بان من« هم مانند با »سایه بان برادر من موسی علیه السّلام« است. و »یادآوری« نمود كه 
»بخش مقدمّ )یا بخش یا قسمت جلو و قبله گاه( مسجد رسول اللّ صلیّ الّل علیه وآله »دیواری از 
گِل« )و به بیانی، »بسته و بدون پنجره و منظره«( بود، و »بقیۀّ جانب ها یا بخش های تشكیل دهندۀ 

پهنه و گسترۀ آن« از«تنه یا تنه های نخل های خشكیده««!5 
 و باز این معنا )، در شرح هندسۀ مسجد پیغام آور از خُدا ص ،( این گونه آمده است كه:

»مسجد )یا عبادتگاه و سجده گاه( او )، آن پیغام آور از خُداوندگار عقل و منطق صلیّ الّل علیه وآله( 
»بازآسمانه« و یا به سخنی، »بدون پوشش سقف« بود! و آنگاه كه می خواستند »ساختمان مسجد 
او« را آغاز نمایند، از »چگونگی كیفیتّ معماری و ساختمان كالبدی آن مسجد« پرسیدند، پس 
نهایت  )در  باید  علیه السّلام«  موسی  من  برادر  »سایه بان  با  هم مانند  من«  »سایه بان  فرمودند: 

سادگی و بی پیرایگی( باشد! 6  
ابن ابی جمهور، با سند قرار دادن بخش نخست این حدیث می نویسد: این سخن دلالت بر آن دارد كه »باز بودن 
سقف مساجد، یا حداقل باز بودن بخشی از آن استحباب دارد )و مورد خشنودی ایشان ص است(«!
ایشان همچنین در حاشیۀ این حدیث آورده اند كه »این سخنِ بدیع و رسیده از معصوم علیه السّلام« 
]و  دارد«  یا مساجد، »كراهت«  بودن سقف عبادتگاه مسلمان ها  دارد كه »بسته  بر »آن«  دلالت 
)كه  دانش نهاد جهان ها  با خداوندگار  گفتن  به سخنی، »سخن  و  است،  ناخوشایند«  و  »زشت 
یا  »فاعلیتّ مستقیم  و نشان  از حضور ساده و صمیمی«  اعظمی  نیز »بخش  »طبیعت وحشی« 
بی واسطۀ آن« است،( »ناپسند و نامعقول و ناشناسای برای عقل سالم« دانسته شده[، و »این 
معنا« )یعنی »پوشیده نبودن كامل سقف یا آسمانۀ فضای عبادتگاه ها و مساجد«( موضوعی به جز 
»سایه انداز بودن سقف آن یا آن ها« است! و شیخ صدوق نیز از حضرت أبی جعفر علیه السّلام 
روایت كرده اند كه فرمودند: نخستین كاری كه قائم ما با پرداختن و انجام آن، قیام خود را ابتدا 
می گذارد: »پرداختن به شكستن و برداشتن سقف های مساجد« است، پس آن ها را می شكند و از 
میان برمی دارد، و سایرین را نیز به انجام این كار فرمان می دهد! و مسجدها را سایه بان هایی مانند 

سایه بان موسی علیه السّلام )در نهایتِ سادگی و بی پیرایگی( قرار می دهد!
فلذا در معماری »سنّتی« بخش های قدیم ساز شهرهای قدیمی، و ازجمله شهرهای سنّت گرای كاشان و یزد و... 
]یا به عبارت دقیق تر، در معماری »عقل مدار و حكمت محور، و مبتنی بر »سنّت ها« )یا همان »اصول عقلی و دانش نهاد، 
فلذا تغییرناپذیر حاكم و جاری در سربه سر هستی اركان ساختمان ریز و درشت اشیاء طبیعی خداگون«( بخش قدیمی 
این سامان«[، مساجد و خانه ها عموماً از »حجم كالبدی و نمای بیرونی ساده ای« برخوردارند! و این الگو نشان دهندۀ 
رعایت »اصل و قانون منطقی و اخلاق مدارانۀ »عدالت بصری« و »احترام به بزرگ  داشتن حرمت سایر افراد و قشرهای 
جامعۀ اسلامی یا سلام محور« و ازجمله »اصول بنیادین مطرح در این نوع از جامعه« )یعنی »اصل »ساده زیستی««( 
است! ]اگرچه در این شهرها نیز »معماری و تزیینات فضای داخلی یا اندرونی برخی از آن مساجد و یا خانه ها« )كه به 

ثروتمندان شهر تعلقّ داشته و یا دارد،( گاه به »زیبایی و شكوه یك كاخ« طرّاحی شده، و ساختمان یافته است[!
و این ها كه گفتیم، درحالی كه در بیشتر موارد از نمونه های معماری معاصر یا مدرن مطرح در همین شهر یزد ]و 
غالباً در سایر شهرهای این سرزمین، كه )به دلیل نوع كاربری خاصِّ خود، چون مسجد و یا حتّی مرقد بزرگان و...( عنوان 
»لطیف در معنای عقل مدار و دانشمندانه، و عظیم در قَدر یا اندازه یا هندسۀ« »اسلامی« را »تابلوی فخرفروشانۀ« خود 
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قرار داده،[ با طرّاحی های نامتعارف و پرزرق وبرق خود، اغلب برای »امور نابخردانه ای چون »جلب توجّه و متمایز داشتنِ 
نامعقول و زشت خود از سایرین« )یعنی همان »خودبرتر نمایانیدن نابخردانه و نمایش سطح كمّی برتری دارایی و ثروت 
مادّی صاحبان خود«( از دیگر ساختمان ها« طرّاحی می شوند تا اینكه در پیروی از احكام پیش اشارۀ بزرگ معمار آفرینش 
و پیغام آوران و مربیّان قُدسی این دین سلام محور، »ایجاد هندسه ای ساده و بی پیرایه، و با عملكردی هرچه بهتر و 
لطیف تر، و صدالبتّه هماهنگ تر و همراه تر و همكارتر با محیط اطراف، و درنتیجه، بالابرنده و ارتقادهندۀ سطح كیفیّت و 

كمیّت سلام محوری و سلامت افزایی محیط« را مدّ نظر داشته باشند!
پیش اشارۀ خودمان، »معماری سلام محور  فنّی  عبارت  به  )یا  اسلامی«  كه »معماری  است  درحالی  این همه  و 
و از جمیع جهات، اندر تعامُلِ هم افزای و مُتكاملِ با دیگران، و از همه مهم تر با محیط زیست، فلذا همواره سالم و 
مانا در سلامتی پایدار و زنده و بالنده«،( همواره بر »رعایت انواع تناسب ها با هندسه های فطری و حاكم و جاری 
در ساختمان طبیعت و اشیاء آن، و ازجمله فایده مندی و سادگی منطقی« تأكید دارد. فلذا »معماران، طرّاحان 
شهری و شهرسازان مسلمان یا موظّف به سلام محوری در فكر و نظر و عمل« نیز )كه »خود« را 
»خلیفۀ خدا« و به عبارت دقیق تر، »نماینده و یا دقیق تر بگوییم نمایان كنندۀ اخلاق علمی ـ عملی 
خداوندگار سلام در سلام محوری، حفظ سلامت محیط و بلكه وظیفه مند در سلامت افزایی آن«،( 
یا جریان یابنده در سازمانۀ  باید در »اصول و قوانین و قواعد حاكم و حاضر  خوب می دانند كه 
طرّاحی ابنیۀ سفارش شده به خود«، جدّاً و رسماً از »پرداختن به »تجمّل پرستی« )به جای پرداختن 
به »جمال گرایی، یا به عبارت دقیق تر اختصارگرایی«( و از »نمایش گرایی افراطی و شهرت طلبانه 
و خودنمایانه« ]و صدالبتهّ »بی منطق و بی فایده«، و بلكه »از هر جهت مضرّ برای سلامت شهر و 
جامعۀ انسانی آن«، به جای »فروتنی و سادگی سفارش شده از جانب خداوند« در معماری »زمین«« 
یعنی »حضرت و مقام ظهور و بروز »حاكمیتّ و فاعلیتّ خداوندگار سلام سلام محور و فعّال در 
حْمن، الَّذینَ یمْشُونَ عَلیَ الْرَْضِ هَوْناً  سلامت آفرینی«« )، مورد ذكر در آیۀ كریمۀ »... وَ عِبادُ الرَّ
وَ إذِا خاطَبهَُمُ الجْاهِلوُنَ قالوُا سَلاماً«،7([ و »معماری ساختمان و سازوكار علمی ـ عملی و الهی ـ 
انسانی آن«« اجتناب كنند! و درعوض، به »سازگاری هرچه بیشتر و لطیف تر با هندسۀ طبیعی محیط، 
و اصول حاكم و جاری در زیست بوم طبیعی«، »احترام به اخلاقیات سلام محورانۀ موجود و مفید در 
بالابردن كیفیتّ ارزش های انسانی بافت اجتماعی« و »ایجاد »تعادل« میان »زیبایی منطقی و مفید 

فایده« و »سادگی یا همان خلاصه گرایی حكمت محور«« توجّه داشته باشند. 

و  »ساده  معماری  به  پرداختن  »ضرورت  موضوع  )با  پیش اشاره  آیۀ  مشروح  ترجمۀ   .4
یا  قادر  انسان خدانماینده در »زمین و طبیعت حق نهاد« و »حضرت حاكمیتّ  فروتنانۀ« 

هندسه گذار مطلق««(
و »بندگان خُداوندِ رَحمان« ]»بندگانِ حقیقی )و فرمان برداران تام و تمام آن مُطلقِ عقل و 
دانش حكیمانه و رَحِم گونۀ فراگیرنده و تغذیه كننده، سالم دارنده، رُشددهنده، تقویت كننده 
و قوی دارنده و بالغ سازنده و به كمال آورندۀ جُزء و كُلِّ آفریدگان«، »هم مانند با خود او«، 
»رَحِم گونه عمل می نمایند«، ایشان ]كسانی هستند كه در »زمین«[ )یعنی در »مقام تجلیّ 
بستر  در  خالق«،(  بی نهایتِ  نیكویی های  و  زیبایی ها  و  و حكمت محور  دانش نهاد  اخلاق 
»مهندسی رفتار و كرداری تماماً و از هر جهت عقل مدار و حكیمانه« و پرداختن به »خَلق 
و  مربوطه، عقل مدار  ابعاد  و در جمیع  از هر جهت  آثاری  به عبارتی،  )یا  آثاری خداگون 
دانش بنُیان و هماهنگ و همگام با اصول و قوانین و نظامات ریاضی و منطقی حاكم بر 
زمین«،( در »آن« )در »سربه سر و جای جای زمین« كه تماماً »حضرت حق و جلوه گاه كمالات 
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دلبرانۀ رُخسار محبوب« است([، »رفتاری بس فروتنانه، و به  دور از هرگونه خودبزرگ بینی« 
دارند ]و »راه زندگی »خلیفه گرانه«شان را در دامان »سراسر آكنده از شكوه و شكوهمندی 
آن« فروتنانه می پیمایند«؛ آن كسانی كه می كوشند تا »دانش الهی نهاد و نهادینه در ذات 
عاقلۀ قُدسی خویش« را در مقام »بها یا نور روشنگر حضرت حقّ، عزّوجلّ و تبارک وتعالی«، 
»ظهور یا پدیداری هرچه بیشتر و توسعه مندتر و عالی تر« بخشیده، و براساس اسم الهی 
»دنوّالمخلصین«، »آفریدگانِ اندر ارتباط با خویش و آثار خویش را به »محبوبِ بالذّات 
 هم نهاد با خودشان« نزدیک تر، و به بیانی، هم شكل تر سازند«[. و هنگامی كه نادانان آن ها 
را ]با القابی زشت و سُخنانی نابخِردانه[ مُخاطب می سازند، به آن ها »سَلام« می گویند 
]و در عمل نیز می كوشند در بستر انجام رفتار و اعمال و افعالی تماماً مبتنی بر »قَدرها یا 
هندسه ها یا اندازه ها و معیارهای عقلانی و علمی حاكم بر هستی« )كه همان »معیارها و 
آینه گاه های پدیداری اخلاق محبوب معبود« هستند،( با بزرگواری و با رفتاری مُسالمت آمیز 
از كنار ایشان و از كنار رفتار نابهنجار و افعال سنتّ شكنانه و فرعون مَآبانۀ ایشان می گذرند 
ایشان،  با خداوندگار  و  با هستی  مُتكامل  تعامُلِ  اندر  رفتار و كرداری  تا در  و می كوشند 

نقص های معرفتی و دیگر نیازهای بشری و انسانی آن ها را شناسایی و برطرف بنمایند[!8
»این معنا« یعنی اصل »پرهیز از خودنمایی فرد یا افراد در جامعۀ بالذّات یگانه و اندر وحدت 
اسلامی«، در صورت های دیگر نیز در كتاب آسمانی ما مسلمانان )قرآن كریم( مورد اشاره و تأكید واقع شده است. 
برای نمونه )در آیۀ 33 از سورۀ احزاب( به همسران پیام آور )صلیّ الّل علیه وآله وسَلمَ( از خداوندگار عقل و 
معرفت توصیه می شود كه در خانه هایشان رفتاری قَدرمحور و هنجارمند داشته، قَدرها، اندازه ها 
یا معیارها و میزان ها و هنجارهای تعیین شده از جانب آفریدگار حكیم را رعایت نمایند و مانند 
زنان دوران جاهلیتّ )یعنی دوران بی خبری مردم عربستان از حقایق دین و قانون عقل محور و 
دانش نهاد الهی، و پیش از آمدن و طرح اسلام جهانی و سلام محور در جامعۀ كافران، و دعوت 
این دین از ایشان(، »خودنمایی فخرفروشانه منشأگیرنده از خودشیفتگی و خودبزرگ بینی« )یا به 
ج«( نكنند، یا به »كار نابخردانۀ »نمایش  دادن خود« و  زبان اصلی قرآن، یعنی عربی مبین، »تبرُّ
»نمایانیدن زینت های خود )اعمّ از جواهرات و خلخال ها و یا زینت های طبیعی زنانه( در قامت برُج 
یا نمایان برای همگان« نپردازند«. در آیات پایانی سورۀ قصص9 نیز »رفتار خودبرتربینانۀ قارون و ظاهر شدنش با 
تمام زینت های طلایی خود در برابر قوم خویش«، »رفتاری بس زشت و نكوهیده و درخور عقاب معرّفی شده و خداوند 
آن را نشانۀ »بغَی یا برتری طلبی او بر مردم هم خون خود« دانسته و »فروبردن او و كاخ و گنج هایش در دل زمین« را 

»تاوان خودبرتربینی او« و »عذاب او« معرّفی می نماید! 
از خودنمایی  و »پرهیز  و »ساده زیستی«  نشان دهندۀ »اهمیّتِ »سادگی«  و همه،  مكرّر، همه  توصیه های  این 
فخرفروشانه« و یا حتّی »جلوه گری غیرمعمول یا هنجارشكنانه« در فرهنگ "حق نهاد و توحیدی، یا به  سخنی، یكتابین 
یا جوامع  در جامعه  متأسّفانه  است.  اسلامی«  تعادل پرداز«  و  از همه مهم تر، »عقل محور، عدل گرا  و  یكّه شناس"  و 
مدرن )و به اصطلاح پیشرفته و توسعه یافتۀ امروز ما و جهان،( نیز »تَبَرُّج« یا »خودنمایی« به شكل های مختلف و 
حتّی »بزرگ نمایی شده« مشاهده می شود كه شامل مَنشِ ها، رفتارها، پوشش های ظاهری افراد و حتّی معماری ظاهر 

ساختمان ها و شهرها و... می شود.
در »فرهنگ معماری اسلامی حق نهاد، یا به واقع، مبتنی بر اسلام حقیقی )و به بیان دقیق تر، و با عنایت به معنا 
و مفهوم دقیق و عمیقِ اسم الهی »سلام« یا كلمۀ ازلی ـ ابدی »اسلام فطری«،(« در »تمامی نظام های تركیبی 
یا تركیب مند، و ازجمله مجموعه های مسكونی و اجزای ظاهری یا ظاهرسازندۀ حقیقت جهان بینی و نگاه عقلی ـ 
حِكَمی صاحبان و مهندسان و سازندگان ساختمان های آن ها«، »توجّه به اصولی چون »وحدت گرایی و هماهنگی«، 
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»سلام محوری یا تلاش همه جانبۀ افراد و اجزای مجموعه در تعامل متكامل« با »افراد، با جامعه، با محیط های مختلف 
انسانی، گیاهی، و حتّی حیوانی؛ و با موضوعات و موجودات به ظاهر پست مرتبه تر از آن؛ و با نظامات عقل مدار و قوانین 
و قواعد رفتاری عدل گرای حاكم و جاری در هر بخش و اقلیم از جغرافیای هستی« بسیار بسیار اهمیّت دارد. در این 
»دیدگاه توحیدی و منش و روش زندگی توحیدگرای«، »طرّاحی ساختار و ساختمان معماری و شهر« نباید بر مبنای 

»فردگرایی فخرفروشانه، یا حتّی جلب توجّه غیرضروری و غیرمنطقی و...« باشد.
و  انسانیّت،  زمرۀ  در  داخل  و  انسان  به واقع  »انسان های  البتّه   ،( »انسان ها«  یكتابین،  یا  توحیدی  نگاه  این  در 
بهره گیرندۀ از منافع نتیجه شوندۀ از ریشۀ واحدۀ انسان عقلانی، یعنی عقل و علم و دانش كُل گرا«( به راستی و جوهرتاً 
»اعضای »یك پیكر واحد« به نام هایی چون »عقل و علم و دانایی جهانی و جهان گیر«« هستند، و »اجزا یا افراد یك 
جامعه« باید »باهم و در تعامل و همكاری« زندگی كنند تا »جان و روح و جسم افراد و جامعه« به »سلام و سلامت« 
درآید و »به سلامت« گراید و »سالم« باقی بماند. شعر معروف »بنی آدم »اعضای یك پیكر«ند«/ كه »در آفرینش ز یك 
»گوهر«ند« ]اثر گران سنگ و جهانی حكیم گران قدر )شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی([ نیز به »همین مفهوم عالی« 
اشاره دارد و تأكید دارد كه »همۀ انسان ها و اجزای مختلف جامعه« مانند »اجزای یك پیكر واحد و تقسیم ناپذیرنده«، به 
یكدیگر »وابسته«اند و باید در »هماهنگی، هم پوشانی، پُشتبانی و هم افزایی« )یا همان »سلام محوری معروف خودمان« 
یعنی »تعامُلِ هم افزا و مُتكاملِ همه جانبۀ اجزای هرچیز تركیب مند باهم و با زیست بوم منطقه و محیط طبیعی حق ریشه 

و طبیعت خدانهاد یا عقل نهاد و عقل محور و...«( زندگی كنند.
همچنین در »معماری اسلامی حقیقی و یا به حقیقت، سلام نهاد و فعّال در سلام محوری و سلامت آفرینی منطقی 
و علمی«، »توجّه به مهندسی و ایجاد یا حفاظت از نظام های تركیبی عملكردی و هماهنگ با خود و طبیعت پیرامون« 
بسیار اهمیّت دارد. برخلاف »فرهنگ خودبزرگ پندارانۀ غالب ثروتمندان و معماری و صنعتِ خودنمایان كننده شان« كه 
بر »لوكس گرایی و برجسته سازی یا ممتاز و برتر نمایانیدنِ مصنوعات، عناصر ریز و درشت و كاربردی یا صرفاً ظاهری و 
صوری و حجمی بناها« تأكید دارد، در »فرهنگ معماری ساده و ساده دوست اسلامی یا سلام محور«، »هندسۀ عقلی و 
عینی نظامات و اجزا به گونه ای طرّاحی می شوند كه )ضمن »حفظ هویّت مستقلّ خود«،( در كار »خدمت به كلیّت فضا« 
باشند و به صورت »هماهنگ و اندر تعاملِ متكامل و هم افزا« عمل كنند. این رویكرد »علاوه بر »زیبایی شناسی صِرف 
و لوكس گرایی««، به »تقویت و تثبیت »ارزش ها«یی چون »همدلی و همگرایی، وحدت و انسجام و...« در ساختمان 

فضایی خانه و محلهّ و جامعه یا شهر« نیز منجر می شود! 
درنتیجه، معماران )و بسیار قبل از ایشان، و در گستره ای بس فراتر و ذوجوانب تر، قاطبۀ مردم سرزمین، در هر حرفه 
و شغل، یا حال و كاری كه هستند،( بایستی چه در »تفكّر و اندیشه و نظر و برنامه ریزی حرفه ای و كاری و...«، و چه در 
»روش و منش عینی و عملكردی زندگی«، )و ازجمله در »طرّاحی های معمارانه و حتّی صنعتی جُزء و كُلّ آفرینش ها و 
مصنوعات خود«،( همواره »عقل محور« بوده و »همچون درختی عظیم القدر یا ساختارمند در قامت ظاهری و ریشه مند 
در عقل اصیل و دانشِ ذوابعاد و الهی« به »اصول بنُیادین عقلی ـ علمی ـ حِكَمیِ »ساده زیستی، هماهنگی با هندسه و 
ساختار صددرصد علمی محیط یا زیست بوم طبیعی و مصنوع منطق مدار و احترام به هندسۀ اقتصادی بافت اجتماعی« 
توجّه داشته باشند، و به پیروی عینی و عملی از این تفكّر و منش و روش، از »نمایش گرایی افراطی و جلوه گری 

خودبزرگ بینانه )یا حتّی فانتزی و شوخی مدارانه(« به شدّت اجتناب كنند.
»معماریِ به حقیقت اسلامی« با تأكید بر »لزوم قبله  قرار دادن این شیوه از تفكّر و منش« و »مبتنی بر رعایت 
همه جانبۀ اصول بنیادینی چون سادگی، تناسب و هماهنگی اجزا و بخش ها و حتّی اجناس و مصالح مختلف و گونه به گونه 
و با هندسه های وجودی، كالبدی و عملكردی باهم، تمام دارنده و به كمال آورندۀ هم«، به دنبال »»ایجاد« )یا به سخنی، 
»پدیداری بخشیدن« به( فضایی است تماماً »سلام محور«، و از هر جهت و بعُد یا منظر و موضوع، »سالم و سالم سازنده 
یا سلامت آفرین« برای همگان«، كه »علاوه بر تلاش در ایجاد و یا حفظ زیبایی های بصری«، »ارزش های انسانی و 
اجتماعیِ مبتنی بر سلام یا تعامل متكاملِ هم افزا در خود و نسبت به طبیعت و اجزای آن« را نیز تقویت كند. این نگرش 
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در معماری نه تنها به شكل گیری و ایجاد »فضاهای منسجم و كاملًا اندر وحدت و هم نهاد و متعامل و متكامل«، و از 
همه مهم تر، »فضاهای عملكردی و كارآمد در ابعاد و جوانب مختلف زندگی روزانه«، و »از هر جهت بریده و عاری از 
هرگونه اسراف یا بیهودگی و استفادۀ خارج از اندازه و نابجا و...« )و تماماً »مفید فایده«( منجر می شود، بلكه از »همان 
منظر زیبایی شناسی« نیز به »شكل گیری و یا برقراری »توازن و هماهنگی ساختاری، ساختمانی و بصری حقیقی، و 
بنابراین ریشه دار و ماندگار« میان عناصر و اشكال و ابنیه و ساختارهای مختلف حاضر و یا مطرح شونده و شكل گیرندۀ 

در مجموعه« كمك می كند.

5. بازبینی موضوعی با عنوان »پوشش یا لباس »شهرت«« و »جلوه گری فخرفروشانۀ فرد« 
در »فرهنگ اسلامی توحیدمبنا و سلام محور« و »مصادیق عینی یا كالبدی آن« در »هنر و 

معماری اسلامی معروف در این سرزمین«
5. 1. تعریف كُلیّ »لباس شهرت« و نقش آن در »خودنمایی زشت و ناپسند، و به اصطلاح، نامطبوعِ 

د یا یكّه شناس« طبع یا طبیعت انسانی ـ الهی و یكتابین هر شخص موحِّ
»لباس شهرت«، دركُل به »نوع خاصّی از پوشش« اطلاق می شود كه »فرد را )اعمّ از یك فرد از افراد نوع انسان و 
یا هر یك شیء منفرد و یا بخشی از یك شیء منفرد تركیب مند و یا متعدّدالاجزا،( به گونه ای غیرمعمول و تا حدود قابل 
توجّهی، متفاوت از سایرین، در میان مردم یا سایر بخش ها و اجزا برجسته كرده و توجّه دیگران )و البتّه توجّه غیرمعقول 
و غیرمفید برای كُلِّ اندر وحدت جامعۀ سلام محور اسلامی( را به خود جلب می كند. »پوشیدن و یا پوشانیدن لباس 
شهرت« )در فرهنگ و نگرش وحدت گرا یا توحیدی جامعۀ سلام محور اسلامی، مطابق با بیان پس اشارۀ خود خداوند در 
قرآن كریم )آخرین كتاب آسمانی از جمع كُتُبِ دین ازلی ـ ابدی اسلام هستی شمول و مسلمانان جهان(، از نشانه های 
قطعی و روشنِ »جهل« یا همان »نادانی« )به معنی دقیق تر، »بی خبری« از »یكتا حقیقت هستی« و »یكتایی اوّل و 
آخر و ظاهر و باطن جوهرالجواهر همه جا حاضر و همه جا فعّال و همه كارۀ هستی«، یعنی »حقیقت وجود، الّل عزّوجلّ و 
تبارك وتعالی«( است، چراكه كاملًا به غلط، »فرد« را به عنوان »تافته ای جدابافته و كاملًا متمایز از دیگران« و صدالبتّه 
در هندسه ای و به گونه ای نامتعارف در میان دیگران« ممتاز می نمایاند. بانوان محترم بایستی به این مسئله )به طور ویژه 

و( بسیار دقّت كنند.
5. 2. روش و منش )یا سیرۀ( پیام آور و پیام بر خدا)ص( در پوشیدن لباس )و پوشش  دادن به خود 

و هرچیز دیگر(
در این راستا، نبیِّ اكرم اسلام ]یعنی آخرین پیام آور برگزیده از یكتا خداوندگار علم و حیات و قدرت و... صلیّ اللّ علیه وآله وسَلمَ 
و پیامبر به او )كه در ذات یكتای وجود و اخلاق ارزشی انسانی، به حق، سرآمد روزگاران و بلكه جوهرالجواهر جهان های 
با پوششی چشم پُركُن و  از پوشش و پوشانیدنِ هرچیز  از پرهیزكنندگانِ  بارز  آفرینش« بود و می باشد،([ »نمونه ای 

جلب كنندۀ نظر عموم به خود و وابستگان به خود، مشهور به »لباس شهرت«« بودند.
5. 3. ریشه یابی این معنا در فرهنگ كَتبی اسلام

5. 3. 1. نمونه هایی از این فرهنگ در كتاب خدا )قرآن كریم(
در كتاب خدا )قرآن كریم( نیز در موضوع »معرّفی و تبیین اخلاق و رفتار بایسته و شایستۀ عموم مسلمانان مؤمن«، 
یعنی »همان  كسانی كه »حق و حقیقت جُویی عالمانه و عاملانه« را در هر دو جنبۀ »نظری و عملی« آن، محقّقانه و 
آگاهانه پذیرفته، و »آن حقیقت پذیرفته شده« را »در بستر عمل یا اعمالی حقیقی یا حق نهاد و دانش مدار، در زندگی 
این  درنتیجۀ  )یعنی  و سپس  بخشیده اند؛  و »عینیّت«  آن«، »حاضر« ساخته  با  متناسب  فضای  و  سلام محور خود 
حق بینی و حقیقت جویی و پذیرش حق و عمل منطبق بر حُكم دانش محور و قانون حق نهاد،( در »دارالسّلام سربه سر 
امن و امنیّت بخشندۀ حاصل آیندۀ از وفاداری و عاملیّت نسبت به احكام آن« وارد شده، در آن »مقام و آرام« گرفته اند، 
و »مهندسی هندسۀ جُزء و كُلِّ افكار و احكام و اعمال و آثار عینی و كالبدی همراهان و وابستگان به خود« را بر »آن 
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مبنا و مطابق با قوانین عقل مدار و دانش نهاد آن«، بنیان گذاری نموده، ساختمان می نمایند«، ازجملۀ »اخلاق و مَنشِ والا 
و انسانی شان« این است كه »نه تنها »پرهیز و دور بودن خود«، بلكه »سعی در دور داشتن شدید و هموارۀ وابستگان 
به خود و همراهان آن ها« از »داشتن و یا پرداختن و انجام هر كار یا عملی را كه درنتیجۀ حاصل آیندۀ از آن، 
فایده ای حقیقی و ضروری برای برطرف  نمودن نیازهای حقیقی و بهبود وضع ایشان در گذران 
زندگی، و رفع و دفع مشكلات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی عارض یا عارض شوندۀ بر زندگی 
متعارفشان متصوّر نبود یا حاصل نمی شد«« به دیگران )یعنی بیهوده كاران( خبر داده و اعلان می نمایند، و »آن 
یا این گونه از مَنشِ و روش یا رفتار، و داشتن واكنش و عكس العملی مشابه با آن ها« را »در هنگام برخورد با آن ها« 

برای خود، نوعی »وظیفه« قلمداد می نمایند. توجّه فرمایید:
نبَتْغَِی  عَلیَكُمْ لا  أعَْمالكُُمْ سَلامٌ  لكَُمْ  وَ  أعَْمالنُا  لنَا  وَ قالوُا  عَنهُْ  أعَْرَضُوا  اللَّغْوَ  إذِا سَمِعُوا  »وَ 

الْجاهِلین«10 
دانسته  پیشۀ همیشگی خود  را  )یا همان كسانی كه »"حقیقت جُویی"  ]ایمان آورندگان  و 
و "حق" را در هر دو جنبۀ نظری و عملی آن، محقّقانه و آگاهانه پذیرفته و "آن و احكام 
آن" را در بستر عمل یا مجموعه اعمالی حقیقی یا حق نهاد و دانش مدار، "حاضر" ساخته 
و "عینیتّ" بخشیده اند؛ و سپس )یعنی درنتیجۀ این حق بینی و حقیقت جویی و پذیرش 
حق و عمل منطبق بر حُكم دانش محور و قانون حق نهاد،( در دارالسّلام سربه سر امن و 
امنیتّ بخشندۀ آن وارد شده، در آن مقام و آرام گرفته اند، و مهندسی هندسۀ جُزء و كُلِّ 
افكار و احكام و اعمال و آثار عینی و كالبدی خود و وابستگان به خود را بر آن مبنا و مطابق 
با مبانی و معیارهای عقلی و علمی و قوانین عقل مدار و دانش نهاد آن، بنیان گذاری نموده، 
عینیتّ بخشیده و ساختمان می نمایند(،[ آن هنگام كه »لغو«ی ]یعنی »سخنی و یا اخباری 
یا فعلی و كاری یا كارهایی یا چیزی یا چیزهایی "بدون فایدۀ حقیقی" و "رُشدنادهنده" و 
"كمال نابخشنده"«[ را می شنوند ]و یا با صورت عینی یا كالبدی آن و با گوینده و فاعل و 
سازندۀ آن برخورد می نمایند[، از آن »روی برمی تابند«، و ]، »مبتنی بر "قَدرها یا اندازه ها 
و میزان ها و معیارهای عقلی ـ علمی ـ حِكَمیِ الهی" از ازل مهندسی شده و هندسه یافته و 
تعیین و تعریف شده، و نهادینه شدۀ در ذات قُدسی خود و سایر اشیاء و اجزای هستی«، 
در لطیف ترین یا مناسب ترین هندسه و شیوۀ بیان، ایشان را[ می گویند:11   »كردارهای 
"ایمان آورندگان"« )یعنی »كسانی كه در راه رسیدن و  آثار ما  فعّالیتّ ها و  ما« ]»كارها و 
رسیدن  راه  كوشیده  محقّقانه  و  همواره  تفكّرمداری"،  و  عقلانیتّ  امن  "قلعۀ  به  درآمدن 
به "قلعۀ محكم اساس و مُحافظت كُنندۀ فعّالیتِّ عقلِ بالغ و رشید و فعّال الهی یا فضای 
شكست ناپذیرندۀ امنیتّ بخشندۀ ایمان یا امنیتّ فكری و عقلی و علمی خود" را یافته و 
شناخته، و در بستر پیمایش بایسته و شایستۀ آن راه، و با گام هایی مبتنی بر آن قَدرها 
یا هندسه های الهی نهادِ مهندس، و داشتن اخلاق و رفتار و انجام مستمرِّ اعمالی تماماً 
قرار  آن  امنیتّ بخشندۀ  حاكمیتّ  سایۀ  در  و  درآمده ایم،  آن  در  دانش نهاد،  و  عقل مدار 
و  فایدۀ حقیقی"  "بدون  ]: »كردارهای  و »كردارهای شما«  ما«،  »آنِ خود  از  گرفته ایم(«[ 
زندگی  و  دیگر  جهان  در  ]و  »آنِ شما«ست  از  "كمال نابخشندۀ" شما«[  و  "رُشدنادهنده" 
از تلاش ها و كارهای هندسه مند و  نتایج عقلانی حاصل  جاویدان آن، هر گروه، در گرو 
یا هنجارشكنانۀ خویش« خواهند زیست[! »سلام بر شما« ]، ما )انسان های عقل مدار و 
رسیدن  خواهان  قلباً  كه  درعین حالی  اندیشمند،(  حقیقت طلبان  و  عقل محور  دانشمندان 
شما به سلامت فكری و جسمانی و روحی ـ روانی هستیم،[ جویای ]مصاحبت  با[ »گروه 
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نادان ها« ]یا »گروه بی خبران از حقیقت درون ذاتی خویش )كه در عین بی خبری، تلاشی 
برای بازشناخت آن حقیقت ندارند، و بالعكس، بر باقی  ماندن بر نادانی واضح و بدیهی و 

آشكارای خویش اصرار نیز می ورزند(«[ نیستیم! 
یا اینكه در خطاب به همسران پیام آور خدا )كه الگوهای برترین برای سایر زنان جامعه اند،( این دستورالعمل كُلیّ را 
)در پرهیز شدید از »پوشیدن لباس شهرت، یعنی خودنمایی، و آشكار ساختن زینت و آرایش 

خود به زن های بیگانه و...«( صادر می نماید:
یا نسَِاءَ النَّبیِ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِنَ النِّسَاءِ إنِِ اتَّقَیتنَُّ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَیطْمَعَ الَّذِی فِی 
جَاهِلِیة الْوُلیَ و... 

ْ
جَ ال جْنَ تبَرَُّ قَلبْهِِ مَرَضٌ وَ قُلنَْ قَوْلاً مَعْرُوفاً )*( وَ قَرْنَ فِی بیُوتِكُنَّ وَ لاَ تبَرََّ

 12.)32(
ای همسران پیامبر! شما همچون یكی از آنان ]از آن زن های[ معمولی ]جامعه[ نیستید، 
»نفَْسِ  از  كوركورانه  پیروی  نمودنِ  و  »دیدن  به جای  ]و  كنید«  پیشه  »تقوا«  »اگر  البتّه 
بالذّات بیش خواه خود، و هَوی و هَوس، و حُكم و قانون فردگرایانه و هوس مدارانۀ خود«، 
»خُداوندگار عقل و خِرَد و احكام و قوانین دانش مدار او« را، یعنی »احكام حق نهادِ عدل و 
حُسن و احسانِ عقل نهاد« را ببینید و پیروی نمایید«، و »»فرمانِ عقل مدار حق« را و »دینِ 
دانش نهاد حق« را به جای »فرمانِ شیطان و دینِ شیطان« گردن  نهید«؛ و در همین بستر، 
»»جسم و جان و روح و روان و فكر و فعل و اثر خود« را در امن و امان »قلعۀ محكم اساس 
و هزارلایۀ عقلانیتّ ذوابعاد مُستتر در اسم اعظم یا عقل كُلیّ »الّل« )»آن دانش زنده و مُدیر 
و توانایی مُطلقۀ دانش مدار و مُدیر برنامه ریزی مجموعۀ امُور جاری در هستی«(، یعنی در 
كُلِّ هستی و  »قلعۀ مُحافظت كُنندۀ دانش مداری نظامات جاری در فرایند زندگی جُزء و 
قانون مندی نظامات قاعده بنُیان جهانی« از هر فساد و تباهی« مُحافظت نمایید«[!؛ پس  
آنگاه به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید كه بیماردلان در شما طمع كنند و سخن شایسته 
بگویید! )32( و در خانه های خود »قرار بگیرید« ]در خانه هایتان )و در جلسات دورهمی و 
هم نشینی های اجتماعی و حرفه ای و هم سخنی خود با سایر زنان شهر كه در حریم های 
محترم و حفاظت شدۀ خانه های دانشكده مانند خود برگزار می نمایید(، قَدرها یا اندازه ها و 
معیارها و میزان ها و هنجارهای منطقی و حق نهاده را رعایت نمایید، و در حریم الهی آن ها 
رفتاری باوقار و درخور داشته باشید،[ و همچون دوران جاهلیت نخستین ]زمان جاهلیت 
اعراب )پیش از زمان آمدن و طرح این حُكم از خداوند،([ »زینت و آرایش خود« را ]مانند 
عادت و اخلاق زنان آن زمان »در آشكار ساختن زینت و آرایش خود به زن های بیگانه«[ 
»آشكار« مسازید، و ]در میان مردم و در منظر عموم، به صورت خودنمایانه و با آرایش های 

جلب توجّه كننده[ ظاهر نشوید، و... )34(
5. 3. 2. ذكر چند داستان از شیوه و روش ساده و عامیانۀ پیام آور اسلام در »چگونگی زندگی 
عمومی و در لباس و پوشش ظاهری )و بودن با لباسی همچون سایر مردم، و( در ظاهر شدن میان 

ایشان«، و درنتیجه »ناشناسا بودن برای غریبه ها« كه وی را نمی شناختند:
محمّد بن سعد )در طبقات الكُبری( وصف »پوشش شخصی پیام آور اسلام« را این گونه آورده:

با  نیز همواره »ساده، متعارف و همسان  )پیام آور اسلام(«  ...، »پوشش شخصی ایشان 
مردم عادی جامعۀ خویش بود، به گونه ای كه اگر فردی از دیگر سرزمین ها و یا شهرهای 
شبه جزیرۀ عربستان برای دیدار با ایشان به مدینه یا مكّه می آمد، نمی توانست ازطریق 
دارد  »متمایز  افراد  دیگر  از  را  ایشان  شخص  ظاهر«،  پوشش   » خاصِّ »نوع  به  »توجّه 
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و  زربفت  رداهای  و  فاخر  تاج های  زرّین،  از »عصاهای  ادیان  سایر  دینی  رهبران  درمقابل،  بشناسد«!  و 
ملیله دوزی شده«، و در یك كلام، »بسیار مجللّ« استفاده می كردند تا »جایگاه اجتماعی شان« را از سایر مردم 

»تفكیك« كنند و »آن« را »خاصّ و ممتاز و برگزیده و برتر« نشان دهند.13
در كتاب بحار الانوار، شخصی با نام »عدد« از شخص دیگری با نام »حذیفة بن یمان« نقل می كند كه گفته است: 
پیغام آور معظم اسلام صلی اللَّ علیه وآله وسلمّ )با یاران خود( در كوه حَرا بود و ابوبكر، عمر، عثمان، علی و گروهی از انصار 
با آن حضرت بودند. انَسَ هم با ایشان حاضر بود و حذیفه هم با ایشان گفت وگو می كرد ...، سپس »پیغام آور از خدا« 
برخاست و ما هم )به تبعیّت از ایشان( برخاستیم، ...، آنگاه رسول خُدا صلی اللَّ علیه وآله وسلمّ دست امام حسن علیه السّلام 
را گرفت و به راه افتاد. ما نیز با آن حضرت به راه افتادیم تا آن بزرگوار )در گوشه ای بر زمین( نشست، و ما نیز در اطراف 
وی نشستیم. ما می دیدیم كه پیامبر خدا چشم از حسن نمی گیرد. سپس )در شرح نسبت ایشان با وی و مقام علمی و 
جایگاه او، پس از ایشان در امّت خویش( فرمود: این حسن بعد از من »راهنمای مسلمین و هدایت شده« خواهد بود. 
این حسن »هدیۀ پروردگار عالم از برای من« است. این حسن »از من خبر می دهد، آثار و دین مرا به مردم معرّفی 
می نماید، سنّت مرا زنده می كند و در رفتار خود متصدّی امور من خواهد شد«، »خُدا به وی نظر رحمت می افكند«، 
»خُدا رحمت كند كسی را كه این مقام را برای او بشناسد، و برای خاطر من به او نیكویی و احترام نماید«! هنوز سخن 
پیغمبر معظّم اسلام صلی اللَّ علیه وآله وسلمّ )در این موضوع، یعنی معرّفی و شرح مقام و حال علمی »حسن بن علی 
علیه السّلام«( تمام نشده بود كه ناگاه فردی اعرابی )مردی از صحرا ازجملۀ بادیه نشینان عرب(، درحالی كه عصای خود 
را بر زمین می كشید، متوجّه به ما شد )و به سوی ما آمد(. موقعی كه چشم پیامبر اعظم اسلام )از دور( به آن اعرابی افتاد، 
فرمود: این مرد كه اكنون نزد شما می آید، آن چنان خشن با شما سخن می گوید كه پوست بدن شما جمع می شود )، با 
او مُدارا كنید(، وی راجع به اموری از شما جویا خواهد شد، او در سخن گفتن یك خشونت مخصوصی دارد. هنگامی 
كه آن اعرابی )آن فرد بادیه نشین( وارد شد، بدون اینكه سلام كند گفت: كدام یک از شما »محمّد« 
است؟ ما گفتیم: منظور تو چیست؟ در این بین رسول خدا صلی اللَّ علیه وآله وسلمّ )كه تا آن زمان، از 
سخن گفتن بازایستاده بود، و مانند یكی از ما در حلقه نشسته بود، سخن آغاز كرد و( فرمود: آرام 
باشید )»محمّد« من هستم(! آنگاه آن اعرابی گفت: یا محمّد! من قبلًا بغُضِ تو را در دل داشتم، اكنون كه »تو« 
را »این چنین« )»این چنین ساده و غیرمتفاوت با مردم عادی كوچه و بازار«( دیدم، بیشتر بغُضِ تو را در دل گرفتم! ... 
راوی می گوید: ما برای این جسارت اعرابی خشمناك شدیم و تصمیم خطرناكی دربارۀ وی گرفتیم! اما پیغام آور خداوند 
لبخندی زد و به ما فرمود: ساكت باشید )و منتظر بمانید(! آن اعرابی گفت: یا محمّد! تو گمان می كنی كه پیغام آور خداوند 

هستی، ... و ادامۀ ماجرا ... .14  
5. 3. 3. شرح یک داستان دیگر از روش و منش )یا سیرۀ( پیام آور و پیام بر خدا )نیكوترین نمونه 
و الگوی برتر انسان ها( صلیّ الّل علیه وآله وسَلمَ در پوشیدن لباس شخصی )و نظر و سخن او در 
شرح چگونگی پوشش خود و خانواده و هم فكران خود در پوشیدن، پوشانیدن و یا پوشش دادن 

به هركس یا هرچیز دیگر(:
»ازجمله جُزء رفتارهای مهمّ و چشم پُركُن در »سیره یا منش پیام آور اسلام« در زندگی عمومی 
هفتگی یا ماهیانه اش« این بود كه چون از سفری برمی گشت، قبل از هر كار دیگر، به خانۀ یكتا فرزندش )دختر 
گرامی اش فاطمۀ زهرا سلام اللّ علیها( وارد می شد و مدّتی را پیش ایشان می ماند )و به عبارتی، خستگی راه را با »دیدن 
و حال و احوال با جگرگوشه اش«، از تن بیرون می نمود(! روزی ایشان به سفری به خارج از شهر رفت و در این غیاب، 
زهرا سلام اللّ علیها دو دستبند سادۀ نقره بر دست كرد، و پرده ای ]پرده ای كه )برخلاف پوشش های ابتدایی و بسیار سادۀ 
تولیدشونده و موجود یا رایج در آن روزگاران،( »پرده ای به ظاهر نقش دار« بود و استفادۀ از آن »نوعی زینت« به حساب 
می آمد،[ بر درب خانه ]بر درب خانه ای بسیار مختصر در هندسۀ كالبدی )و حتّی تا آنجا كه روایت شده كلبه مانند(،[ نصب 
نمود و منتظر بازگشت پدر گرامی خود بود. چون پیام آور خُدا از سفر بازگشت و )طبق عادت و منش معمول و دیرینۀ 
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خود( به خانۀ زهرا سلام اللّ علیها مراجعه نمود و داخل شد، یارانِ همراه با او در بیرون خانه منتظر ماندند و]ازآنجاكه )در 
پاره ای موارد،( ماندن حضرت در خانۀ دردانۀ خود تا حدودی طولانی می شد،[ نمی دانستند كه بمانند یا بروند! امّا در آن 
روز، پیام آور خدا )صلیّ اللّ علیه وآله وسَلَم(، بلافاصله از خانۀ ایشان بیرون آمد، درحالی كه خشم در چهرۀ او كاملًا معلوم 
بود، مستقیم به مسجد رفت و بر منبر كوتاه قامت خود در مسجد قرار گرفت. از این سو بی بی فاطمۀ زهرا سلام اللّ علیها 
)از خاطرش گذشت كه شاید این رفتار پدر به خاطر آویزان كردن »پردۀ نقش دار« باشد، پس( بلافاصله دست بندها را 
)كه برای زنان آن روزگار، نوعی زینت به حساب می آمد،( از دست هایش بیرون آورد و پرده را از درب خانه كند و همه را 
برای رسول خدا فرستاد. و به فرستادۀ خود گفت: به رسول خدا بگو دخترت تو را سلام می رساند و می گوید خواهش دارد 
این ها را در راه خداوند مصرف فرمایید. و پیام آور خدا )صلیّ اللّ علیه وآله وسَلَم( نیز با دیدن این عمل، بلافاصله و سه بار 
فرمود: »پدرش به فدایش باد«، و ادامه داد: »لَیسَتِ الدُّنیا مِنْ مُحمّدٍ وَ لا مِن آلِ محمّدٍ«: »دنیا از آنِ محمّد 
و آل )یا اهل و هم فكران و هم اندیشان، یا خانوادۀ( محمّد نیست، اگر دنیا نزد خداوند، به اندازۀ بال 
پشه ای وجود ارزشی یا ارزش می داشت، به اندازۀ شربت مختصری از آن را به كافر )یعنی شخص 

حقیقت پوش( نمی داد«، پس آنگاه برخاست و نزد فاطمۀ زهرا سلام اللّ علیها رفت.15

6. نمود و نمایش »سفارش به »سادگی«، و پرهیز از »خودنمایی« و »پوشیدن و پوشانیدن لباس 
به  مشهور  محلهّ«  و  خانه  سلامت آفرینِ  »سلام محور  معماری  و  صنعت  یا  »هنر  در  شهرت«« 
»اسلامی«« و یا »مطابق با فرهنگ جامع و عقل محور اسلامی و اصول حكمت محور و دانش نهاد 

حاكم بر آن« 
بدیهی است كه »تعهّد اخلاقی وحتّی علمی ـ عملی به این مفهوم منطقی پیش اشاره در سنّت الهی پیام آور حكیم از 
خداوند« را می توان از »فعّالان در امر مهندسی فضای زندگی اسلامی«، از »مهندسان »مُدّعی مسلمانی و پیروی از 
ایشان«، یا به سخن دقیق تر، »مُدّعیان سلام محوری در زندگی و حافظان سلامتی خود و وابستگان به خود«« انتظار 
داشت، و »ضرورت توجّه و پایبندی همه جانبۀ به آن« را به »معماری« )و »فضاهای حاصل آینده از فعّالیّت آن یا 
آن ها، و مطرح در حتّی آیندۀ آن« كه »لباس مناسب فضای زندگی »سلام محور، سلامت آفرین، و سلامت افزایِ« 
این »انسان های مُدّعی مسلمانی«، به حساب می آید«( نیز تعمیم داد. مُسلمّاً ساختمانی كه تنها برای »جلب  توجّه 
و نمایش تجمّلات خود و صاحب خود به سایر مردم« طرّاحی شود، نه تنها »اصول خِرَدمحور و حكیمانۀ »سادگی«، 
هم نهاد  جامعۀ  قاطبۀ  اقتصادی  و  روانی  ـ  روحی  احوالات  با  »تناسب  حتّی  و  »فایده محوری«  »سلامت محوری«، 
نابرابری های  و  اعتباری طبقاتی  بی ریشه و صرفاً  بلكه »تفاوت های  نكرده،  رعایت  را  با خود««  و همراه  و همدل 
ناعادلانۀ اجتماعی« را برجسته می كند. »نمونه ای منطقی و دل چسب« از »این نگرش منطقی« را می توان در »معماری 
برجای مانده از قدیمِ شهر یزد )كه »پیروی ضروری، و بلكه واجب از سنّت یا روش خِرَدمحور پیام آور خداوند در مهندسی 
هندسۀ زندگی و فضای آن« مطرح بود، و هنوز تا حدودی اعتبار داشت،( به روشنی و وضوح كامل، مشاهده كرد؛ جایی 
كه خانه ها از »نمای بیرونی ساده ای« برخوردارند، اما »فضای داخلی برخی از آن ها« )بسته به هندسۀ قدرت سالم و 
بالای اقتصادی صاحب خانه و متناسب با آن،( گاه به »زیبایی و شكوه یك كاخ با عظمت« طرّاحی شده است. این 
الگو نشانه ای از حداقلّ محترم شمردن »حقّ عموم مردم در عدالت بصری و احترام به سایر اصول اخلاق اسلامی چون 
ساده زیستی در منظر عمومی جامعه« است. همان گونه كه در آموزه های اخلاقی فرهنگ سرزمینی مان نیز آمده است: 
»اگر بوی كبابی كه شما اقدام به پخت و تناول آن نموده ای، به مشام برسد، باید به دیگران نیز از آن كباب بدهی«! و 
یا اینكه اگر در هنگام نقل و انتقال مایحتاج زندگی به خانه )به خصوص در هنگام بردن میوه های رنگ به رنگ و نقُل و 
شكلات و شیرینی،( اگر كودك نازك دل و یا زن پابه ماه همسایه متوجّه شد، باید بشقاب یا ظرف كوچكی از آن را با 

احترام و صورت گشاده و خندان، به ایشان تقدیم داری و شاهد نشستن لبخند بر لبان ایشان باشی!
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تصویر 1: نمای خارجی بسیار ساده و درعین حال، همساز و همگون 
با اقلیمِ مجموعه خانه های واقع در محلّات بافت قدیم شهر یزد، در 

بافتی درهم تنیده، یكپارچه، یكدست و كاملًا هماهنگ16

تصویر 2: نمای داخلی خانۀ آقازاده، به زیبایی و شكوه یك كاخ 
)در زمان خود(17

تصویر 3: طرّاحی مجتمع مسكونی رؤیای سپید، كارِ دفتر معماری طرح 
و ساخت صفحه؛ سعی در »حفظ سادگی و فایده محوری در نماسازی« و 
»پرهیز از بیهودگی و خودنمایی، در عین احترام به نماهای ساختمان های 

مجاور و هماهنگی با آن ها«18

تصویر 4: نمونه ای از انواع نماهای رومی كه در سال های 
اخیر در منطقه رایج شده، و با نورپردازی های اغراق آمیز، و 
تنها فخرفروشانه، و تماماً بی فایده  بودنِ عناصر مورد استفاده 
مهندسی  بر  حاكم  بلكه  و  دخیل،  و  عامل  بخش های  و 
هندسۀ نما، موجب شهره شدنِ بی دلیل این ساختمان در 
محیط و ساختمان های هم نشین و همكار با خود می شود! 
طارمی  و  بالكُن ها  طرّاحی  در  فخرفروشانه  »بزرگ نمایی 
آن ها، و خطر سقوط مرگ آفرین صُراحی های صِرفاً تزیینی 
و بی فایدۀ سنگی برای رهگذران )در هنگام وقوع زلزله، و یا 
پس از فاسد شدن چسب و یا پیری و مستهلك شدن طبیعی 

موادّ نگهدارندۀ آن ها(19
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در معماری معاصر، امّا )و در نقطۀ مقابل، و اندر تضادّ و تعارض با این شیوۀ منطقی از زیست و سنّت عقل محور 
و خِرَدگرایانه در گذشتۀ نه چندان دور مردم همین شهر، و سایر شهرها،( برخی ساختمان ها با طراحی های نامتعارف و 
پرزرق وبرق، بیش از آنكه به »عملكردگرایی فایده محور در فرم و شكل و ساختمان بنا« و »هماهنگی و تعامُلِ مُتكامل 
و هم افزای با نماهای مجاور و رایج در همسایگی خود« توجّه داشته باشند، صرفاً برای »جلب  توجّه »فخرفروشانه« و 
تمایز »خودبزرگ بینانۀ منفور هر جامعۀ انسانی« طرّاحی و ساختمان می شوند. این امر را می توان در نماسازی خارجی 
برخی برج های مجللّ شهری، به وضوح مشاهده كرد! برُج هایی كه نمای خارجی آن ها با نورپردازی های اغراق آمیز، 
استفاده از موادّ و اجناس )یا عناصر( به شدّت خالی از فایده گرایی و صِرفاً تجمّلاتی و حتّی بسیاری فرم های نامأنوس و 
ناآشنا و غریبه در فرهنگ بصری حكمت محور مردم مسلمان و اسلام دوستِ این سرزمین همراه است )، شهری كه از 
قدیم به »دارالعبادۀ یزد« مشهور بود(. این درحالی است كه »معماری پایدار سلام محور، فایده گرا، سلامت افزای و همسو 
و هماهنگ با اقلیم خاصِّ حاكم، مشهور به معماری اسلامی«، همواره بر »تناسب و سادگی و هم شكلی و هم آوایی 

منطقی با سایر هم نشینان خود« تأكید داشته و دارد.
بنابراین، همان گونه كه پیامبر اكرم )صلیّ اللّ علیه وآله وسَلمَ( در پوشش خود از پوشیدن »لباس شهرت« پرهیز داشتند، 
معماران )معماران مسلمان و مدّعی پیروی از اخلاق حكمت محور و خِرَدورزانۀ پیروان راستین آن پیام آور خداوند خالق و 
مهندس هستی،( نیز باید در طرّاحی ها و مهندسی های خود از »نمایش گرایی افراطی و معماری شهرت طلبانه« اجتناب 
كنند و به جای آن، به »تلاش برای حفظ این سنّت پسندیده، و توجّه روزافزون به مهندسی عملكردگرای و هماهنگ، و 
بلكه اندر تعامُلِ مُتكامل با اقلیم و طبیعتِ هندسۀ نمای خارج بنا و ساختار داخلی فضاهای آن، و به »برقراری هرچه 
 بیشتر و موفّق تر سازگاری كاربردی تر مجموعۀ مورد طرّاحی خود با محیط«، »احترام به اقتصاد 
غالب اجتماعی و حاكم بر بافت منطقه«، و »ایجاد تعادل كامل تر و ذوابعادتر میان زیبایی و سادگی 

و اصول منطقی و گریزناپذیری چون مفید بودن یا فایده گرایی و سلامت افزایی« توجّه داشته باشند.

7. سفارش به »پرهیز از خودشیفتگی و خودنمایی فخرفروشانه« در »سبک و روش معمول 
زندگی« و »معماری«

پیش تر )در آغاز مقاله،( این سخن یا دستورالعمل صادرشدۀ از خداوند به پیام آور از خدا )صلیّ اللّ علیه وآله وسَلمَ( )مورد ذكر در 
قرآن كریم( را در خطاب به »همسران خویش« یعنی در خطاب به »الگوهای برتر زن و زنیّت و عاطفه و مادری در جامعۀ 
جَاهِلِیة الْوُلیَ...«20 

ْ
جَ ال جْنَ تبَرَُّ سلام محور یا اسلامی«( یادآور شدیم كه فرموده اند: »...، وَ قَرْنَ فِی بیُوتِكُنَّ وَ لَا تبَرََّ

و ]ای »همسران )مُدّعی یا واقع و حالِّ در محلِّ همسری و هم فكری و هم افقی در فكر 
و اندیشه با( پیام آور خُدا«؛ و ای »الگوهای برتر زن و زنیتّ و همسری و عاطفه مندی و 
مادری در جامعۀ توحیدی و سلام محور یا اسلامی«،[ در خانه هایتان ]چه در شب نشینی ها و 
جمع های خصوصی تان با دوستان و آشنایان، و چه در نشست های حرفه ای و اجتماعی تان 
با هم نشینان و هم فكران خود،[ باوقار و منطبق با معیارها و هندسه ها و اندازه های حق نهاده 
عمل و رفتار نمایید، و هم در همین بستر، قرار و آرامی بایسته و شایستۀ خویش داشته 
باشید، و ]در میان نامحرمان و مردم غریبه و احتمالاً هوس باز كوچه و بازار[ مانند زنان 
دوران جاهلیتّ پیشین ]كه )از حقیقت یكتای حق و فاعلیتّ جامع و یكدست او در آفرینش 
»بدون  برای »خودنمایی«،  و(  بودند،  بی خبر  یا  غافل  آن،  موجودات  و  كُلّ هستی  و  جُزء 
پوشش بایسته و شایستۀ مقام و موقعیتّ خویش، و با انواع زینت هایی توجّه برانگیز و 
پرُسروصدا  و  زرّین  و خلخال های  النگوها و دست بندها  فخرفروشانه، چون سینه ریزها، 
و  و...  پرُتزیین  و  فاخر  لباس های  و  و سینه ریزهای چشم پُركُن  پا،  عُریان  در ساق های 

آرایش های دیگر، در همه جا ظاهر می شدند«،[ ظاهر نشوید...!
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ج« در فرهنگ ها  8. معناشناسی دو كلیدواژۀ »برُج« و »تبَرَُّ
خود كلیدواژۀ »برُج«، در لغت عرب به معنای »نمایان« یا »آشكار یا خودنما و جلب كنندۀ توجّه و نظر و 
میل دیگران به خویش« است. به عبارت دیگر، »برُج« عبارت است از »چیزی كه از فاصلۀ دور، به طور 
واضح به چشم می آید، و با هدف خودبزرگ  نشان  دادن، و جلب نظر دیگران، و شكستن غرور و 
اعتمادبه نفس دیگران، در دید و منظر، جلوتر و یا بالاتر و افراشته قامت تر از سایرین قرار دارد، و 

از همه بیشتر خودنمایی می كند«!
ابن منظور )مؤلفّ فرهنگ لسان  العرب( »برُج« را به معنی »هرآنچه كه آشكار و برجسته یا ارتفاع مند 
است« آورده! و در مقام نقل نظر برخی از دیگر واژه شناسان، اضافه می كند كه »همانا »برُج ها« را از آن جهت 
كه »ظاهر یا آشكار و برجسته یا ارتفاع مند بوده، و بیانی كاملاً آشكار دارند«، »برُج« نامیده اند«!21 
ج« عبارت است از »لباس یا پوششی خاصّ  ایشان )ابن منظور(، علاوه بر این، آورده است كه گفته شده: »مُبرََّ
ج« نیز عبارت است از »آشكار نمودن زینت ها و  و عینیتّ یافته و متشكّل از زیورها و تزیینات«؛ و »تبَرَُّ
زیبایی ها توسّط زن زیبا برای مردان )با هدف برانگیختن میل جنسی ایشان و متمایل نمودنشان به 
ج« مورد ذكر  خویش(«!22 همچنین ایشان در نقل از »أبَو اسحاق« )از واژه شناسان بنام عرب،( در شرح مفهوم »تبَرَُّ
ج« همان »اظهار »زینت ها«  جاتٍ بِزِینَة«، از قول یا سخن حقّ عزوجل آورده است كه »تبَرَُّ در فرازآیۀ »غَیرَ مُتبَرَِّ
یا آشكار نمودن »هرآنچه« كه »شهوت مردان«، برای »حركت و طلب  نمودن«، »آن« را می طلبد و 
ج« مورد ذكر در فرازآیۀ  استدعا دارد«، و در نقل از »فراء« )از دیگر واژه شناسان بنام عرب،( در شرح مفهوم »تبَرَُّ
جاهِلِیة الْوُلی«، از قول یا سخن دیگر حقّ عزوجل آورده است كه گفته می شود: »همانا 

ْ
جَ ال جْنَ تبَرَُّ »وَ لا تبَرََّ

ایشان )یعنی زنان عرب، در عصر جاهلیتّ،( با هدف »شكستن غرور و شخصیتّ و اعتمادبه نفْسِ 
دیگران« و »خوار نمودن ایشان نسبت به مقام و موقعیتّ مالی ـ اقتصادی برتر خویش در جامعه«، 
در هنگام راه  رفتن، »متكبرّانه یا با خودبزرگ بینی و فخرفروشیِ نكوهیده« راه می رفتند، و در هنگام 
راه رفتن، »قامت خود را به راست و چپ مایل می داشتند« )و »زیورآلات و زیبایی های خویش« را به 
مردم نظاره گر در طرفین راه »می نمودند««، و این معنا )یعنی راه رفتن زنان جاهلی با فخرفروشی( 
در دوره یا طول زمانی بوده كه در آن تولدّ حضرت ابراهیم پیام آور خدا علیه السّلام صورت گرفته! 
و داستان هم از این قرار بوده كه آن زن مربوطه چیزی مانند جُبهّ، قَبا، یا پوشش رویین و ظاهری، 
از رشته های جداجدا و  جامه ای كه نه تنها جلوی آن )بلكه سایر اطراف آن نیز( باز بود، و تماماً 
نادوخته به هم از مُرواریدهای درخشندۀ ردیف شده بود، بر تن نموده و از بازار و در انظار مردم 
عبور نمود!23 ]درست مانند ساختمان های بسیار لوكس و فاخر در شهرهای امروزین )عكس ساختمان بسیار لوكس 

افراشتۀ قامت نمای رومی( و توضیحات آن[.

نتیجه
بنا بر مفهوم حكیمانۀ مُستتر در آیۀ شریفۀ »قَالَ: رَبنُّاَ الذَِّی أعَْطَی كُلَّ شَیءٍ خَلقَْهُ ثُمَّ هَدَی«، آفریننده و مهندس 
حكیم هستی حق نهاد و حق نمایان كننده، برای هر شیء، و حتّی برای هریك از موادّ و عناصر بنیادین آن، »قَدر و 
اندازه یا هندسۀ مشخّصِ علمی و عملكردیِ ثابت«ی قرار داده، و لذا هر شیء و هر عنصر، ضرورتاً 
باید »براساس و مطابق با آن هندسه« به كار گرفته شود، و در بهترین صورت و در بایسته ترین و 
شایسته ترین مقام و مكان در مجموعۀ نظام ساختمان قرار یابد، تا بهترین نتیجه از فعالیتّ محوّله 
بدان حاصل آید. خلقت یا آفرینش خداوند زنده و تبارک وتعالی )آن مطلق عقل و حكمت و دانش 
كمال محور و پیوسته اندر توسعۀ وجودی و تعالی مرتبی،( به گونه ای است كه هر شیء موجود و 
یا شكل گیرنده در این آفرینش زنده، مبارک یا توسعه محور و عالی ترشونده، نیز باید زنده بوده، 
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زندگی كرده، رشد و تكامل و توسعه داشته، و بلكه )در هر بار به  كار آمدن، و پس از انجام بایسته 
و شایستۀ وظیفه و مسئولیتّ محوّلۀ خود در سلامت آفرینی،( مرتبۀ وجودی اش بالاتر و بالاتر رود، 
و... نهایتاً به كمال مربوطۀ خود برسد. در همین راستا، حتّی »موادّ به ظاهر )و به واقع( زائد و زیان آور برای درون 
كالبد انسان« نیز، نخست توسّط كبد یا پالایشگاه بدن، جداسازی و در ظرف هایی جداگانه جمع آوری شده، و سپس با 
»تغییر دادن حالت و صورت و موضع قرارگیری آن ها در نظام وجودی و عملكردی بدن، به صورت ناخن استحكام بخشنده 
به سرپنجه ها و زیباسازندۀ آن ها، عرق خنك كننده، مایع مرطوب كنندۀ مخاط داخلی بینی، و... و موی سر، ابرو و مُژه 
درآمده، و در هنگام بیرون آمدن بجا، هندسه مند و برنامه ریزی شدۀ خود از نظام كالبدی، علاوه بر كمك به افزایش و 
پایدار داشتن سطح سلامت فضای داخلی، و علاوه بر بازی نمودن نقش بسیارمهم و كارآمد در بهبود بخشیدن به فضای 

محیطی محلّ قرارگیری و عملكردی چشم ها، باعث بالاتر رفتن لطافت مهندسی و زیبایی چهرۀ انسان نیز می شوند.
)و  سلام محوری  مدّعی  یا  مسلمان  »معمارهای  ما  )به خصوص  »انسان ها«  ما  تمامی  بنابراین، 
شناخته شونده با عنوان پرُطمطراق »خلیفۀ مستقیم یا جانشین و دست عمل كنندۀ خداوند« در 
مقام »عامل خدانماینده یا مسئول وظیفه مند در پدیدارسازی اخلاق علمی ـ عملی مربیّ حكیم 
خود در معماری عقل محور و دانش نهاد زمین، این عالمَِ عَلمَ گونه«،( به جای پرداختن و ساختن بناهایی 
با هیكل تبرُّج گرایانه یا فخرفروشانه و طراحی و مصرف اسراف گرایانه یا ظالمانۀ موادّ و مصالح خداداده و لذا ارزشمند 
و محترم در نماهایی مانند نماهای رومی و هم خانوادۀ با آن، بایستی همین گونه )یعنی مانند مربیّ و معلمّ 
خویش، خداوندگار حكیم جهان های آفرینش،( »عقل محور و حكیمانه و سلام محورانه« عمل كنیم. 
باید »ویژگی های »هندسۀ اخلاق وجودی و عملكردی هریک از عناصر و موادّ و مصالح«، و حتیّ 
»جزئیاّت عملكردی مربوطه شان«« را نیک شناخته، و هریک را به درستی، و موافق و منطبق با 
»هندسۀ ذاتی و حق نهاد آن ها«، در مقام و مكان شایسته و بایستۀ خویش، به كار و خدمت گیریم! 
و هم در این بستر، »اصلی ترین و بنیادی ترین ریشه و ستون برپادارندۀ ساختمان هستی حق نهاد 
َ یأمُْرُ  و حق مدار، یعنی »عدل و عدالت محوری« )مورد ذكر در سخن خداوند در آیۀ كریمۀ »إنَِّ اللَّ
مَاوَاتُ وَ الْرَْض «،25( را  باِلعَْدْلِ وَ الْحِْسان«،24 یا این كلام عظیم و بدیع نبوی »باِلعَْدْلِ قَامَتِ السَّ
رعایت كنیم. تنها در این صورت است كه به جای ساختمان های بزك كرده با نماهای خودبزرگ نمایان دارندۀ رومی، 
شاهد بناهایی با نماهایی خواهیم بود كه نه تنها »لباس نكوهیدۀ شهرت یا خودبزرگ  جلوه  دادن دروغین« را بر تن 
نكرده اند، بلكه »دو اصل بنُیادین معماری ایرانی ـ اسلامی، یعنی »نیارش عدل بنُیان و سلام محور و سلامت افزای 
ساختار و ساختمان بنا«، و »پرهیز از پرداختن به هر نوع و اندازه از انواع بیهودگی و استفاده یا صرفِ مُسرفانه یا ظالمانۀ 

مواد و مصالح خداآفرین و بنابراین، محترم و گران قدر« را محترم داشته، لحاظ نموده و رعایت می نمایند.
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1. »طرح »حدقۀ چشم«« )»فضایی فرورفته یا گودال مانند و تقریباً نیمه كُروی و احاطه كننده و دربرگیرنده، »محلّ 
قرارگیری »چشم ها««( را ]كه عبارت اند از: الف( »اصلی ترین اعضای فعّال و كارا در دستگاه شناختی انسان، و مجاری 
عبور نور و اطلاعات نوری و تصویری به داخل مغز«؛ ب( »مهم ترین عامل در تعریف هویّت ظاهری هر فرد یا شخص«؛ 
ج( »اصلی ترین اعضا در مهندسی و خلق زیبایی هندسۀ صورت«؛ و متأسّفانه )و یا صدالبتّه حكیمانه، و به دلیل ضرورت 
هندسۀ فاعلی یا كاركردی چشم ها در لزوم انعطاف پذیری بسیار بالا در شكل پذیری و تغییر حجمی گونه به گونه و بسیار 
سریع، و حتّی لحظه ای شان در هنگام توجّه به وقایع محیطی،( »ساخته شدۀ با مصالحی بسیار ظریف و لطیف و از 
جنسِ پیه و شبكیّه و زجاجیّه لنزگونه«، و به همین سبب، در زمان برخورد با اشیاء سخت، »بس آسیب پذیر« هستند،[ 
»حفره ای كاسه مانند از جنس استخوان« با عنوان »حدقه«، و در مقام و موضعی »فرورفته تر و عقب تر از استخوان های 
بسیار سخت پیشانی و گونه ها« به همراه »عواملی حفاظت كننده و درسلام دارنده در حدود خارجی آن«، طرّاحی و وضع 
نموده، و »چشم ها« را )با هدف هوشمندانۀ »قرار دادنشان در امن و امنیّتی پایدار و كمتر آسیب پذیر و بخشیدن سكونت 

و آرامش بیشتر به آن ها«،( در داخل فضای امن و حفاظت شدۀ آن قرار داده!
*** مشابه با این طرّاحی حكیمانۀ الهی و ساختار طبیعی ساختمان مربوطه، در طراحی معماری هوشمندانۀ انسان 

تصویر 5: خداوند سلام و هماره فعّال در اخلاقِ علمی ـ عملی سلام محور، و مُربیِّ حكیم و علیم و عادل و هادی ما معماران مُدّعی 
مسلمانی یا سلام محوری، در طرّاحی هوشمندانه و حكمت محور »هندسۀ فضایی و شرایط زیست محیطی محوطۀ قرارگیری »چشم ها« 
]كه تقریباً )یعنی ازنظر »مجرا بودن برای ورود نور و اطلاعات بصری به نظام وجودی كالبد هر ساختمان«،( كار »پنجره ها« را انجام 

می دهند،[« از »راهكارهای حكیمانه و گونه به گونه ای« بهره گرفته:
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جانشین خدا یا خدانماینده و مسئول در پدیدارسازی اخلاق علمی و عملی مُربیّ حكیم، »فضای ایوان ها و طارمی ها یا 
بالكن های سرپوشیده و سایه دار یا سایه آفرین در معماری سنّتی« را داریم، كه »پنجره های چشم مانند برای ساختمان« 
در »دل فضای سایه دار آن ها قرار گرفته، و فضای نیمه سرپوشیده و یا كاملًا سرپوشیده، و به نسبت، سایه دار یا سایه انداز 
ایوان ها، ایوانچه ها یا بالكن ها می توانند، در طول فصول گرم، از ورود نور مستقیم و شدید خورشید به فضای داخلی 
خانه جلوگیری نموده، و یا آن را برای شرایط زیستی فضای داخلی مناسب سازی نموده، و باعث كاهش ورود گرمای 
طاقت فرسای برخی ساعات روز به داخل و محافظت از چشم ها در هنگام برخورد با تابش شدید آفتاب شوند. در واقع، 
معمار مسلمان، در طرح این »عقب نشینی فضایی«، از »فضای سرپوشیده و بالكن مانند سایه دار یا سایه آفرین حدقۀ 
چشم« ایده گرفته، و فضایی مشابه و مناسب را برای محیط كار و فعّالیّت پنجره ها« ایجاد نموده، و »آن ها را از خطر 

»تابش مستقیم نور خورشید« محافظت« می كند. 
2. »قرار گرفتن »نظام جمعی دقیق و ظریف و پُشت به پُشت دادۀ موهای ابروها« بر حَدّ یا لبۀ فوقانی، و البتّه كمانی شكل 
حدقۀ چشم«، با برخورداری از »طرّاحی هوشمندانه و مهندسانه یا عدل محورانه و قَدرمدارانه  و فایده جویانه«، »علاوه بر »رفع 
و دفع بخشی از سموم مضرّ سلامت داخلی بدن به خارج««، »علاوه بر افزودن به »زیبایی و هندسۀ تعادل مند صورت««، 
از ورود »قطراتِ عرقِ نمكینِ جوشان از منافذ پوست سر و پیشانی، و البتّه »زیان آور برای سلامت چشم ها، و مُخِلّ عملكردِ 

ظریف و مهمّشان« به آن ها« جلوگیری، و آن ها را به جوانب خارجی حدقۀ چشم هدایت می كند.
*** »مشابه با این طرّاحی حكیمانۀ الهی و الگوی خاصّ به كاررفته برای »مقام و محل قرارگیری و جهت رشد 
منطقی موهای ابروها««، معمار مسلمان می كوشد تا با قرار دادن »ابرویی تابش بند و یا آب چكانی با هندسۀ مشابه 
بر بالای پنجره ها و بالكُن ها، »دو عملكرد یا كارایی بسیار مهمّ ابروها« را )در »یاری نمودن چشم ها« در »به انجام 
رسانیدن هرچه بهتر وظایف اصلی و كاربردی خود«( برای صورت بنای مورد طرّاحی خود و چشم های آن رقم بزند و 
فراهم نماید )؛ یعنی الف( »سایه اندازی بر محوّطۀ فضای چشم های ساختمان، یعنی پنجره ها، و درنتیجه تلطیف نور 
تابانیده شونده بر محیط آن«، و ب( »هدایت نزولات جوّی جاری بر پیشانی ساختمان به جوانب پنجره ها و جلوگیری از 
ورود به داخل آن ها«، و ج( »كمك به كار بسیار مهمّ خلق یا مهندسی زیبایی مبتنی بر هندسه و هندسه مندی چهرۀ بنا« 

و »بالاتر بردن سطح و حَد و حدود زیبایی هندسۀ تعادل مند آن«(!
3. »مُژه ها« نیز در هندسه ای بسیار منظم و لطیف، بر لبۀ خارجی پلِك ها و در جهتی خاص رشد می كنند كه باعث 
ایجاد یك ساختار هندسی منظم می شود. هندسۀ صوری این رُشد داری انحنایی ملایم به سمت بیرون و بالا از چشم 
است، به گونه ای كه نه تنها از جهت رویش و دخول نابجا در چشم مزاحمتی برای آن و عملكرد بخش های لطیف آن مانند 
شبكیّه و... ایجاد نمی كند، بلكه به چشم ها زیبایی و جذابیّت نیز می بخشد. و علاوه بر همۀ این ها، هنگام وقوع طوفان و 
یا بلند شدن ذرّات مُعلقّ در هوا و هجوم آوردن به چشم ها، با نزدیك  شدن كنترل شونده به هم، در برابر آن ها، پرده ای 
لطیف ساخته، به این ترتیب، حفاظت از پاكی و سلامت آن ها را بر عهده می گیرد؛ و یا )هم مانند با شیشه های فتوكُرُمیك 
پنجره های هوشمند،( به امر بسیار مهمّ »مناسب سازی هندسۀ شدید نور وارده به چشم ها« كمك می كند، و »خیرگی 

بیش از حدّ و زحمت آفرین حاصل از تابش نور شدید« را تعدیل می نماید.
*** »مشابه با این طرّاحی حكیمانۀ الهی و الگوی خاصّ به كارگرفته شده برای »مقام و محلّ قرارگیری و جهت 
با قرار دادن »پوشش های شبكه مانند مانند »شبّاك ها  رویش و رشد موهای مژه ها««، معمار مسلمان می كوشد تا 
و مَشربیّه ها« و یا »دیوارهای مُشبّك مشهور به فخر و مَدین« در جلوی پنجره ها و بالكُن ها«، به امر بسیار مهمّ 
»مناسب سازی هندسۀ شدید نور وارده به چشم های ساختمان« كمك می كند، و »خیرگی بیش از حدّ و زحمت آفرین 

حاصل از تابش نور شدید« را بازهم تعدیل نماید.
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271 تصویر 6: در نقطۀ مقابل با »بی فایدگی عناصر و عوامل به كارگرفته شده در طرّاحی هندسه نما یا نماهای رومی برخی بناهای برُج مانند، و 
صرفاً لوكس گرا و و فخرفروشانه بودن آن ها« در ایران )كه متأسّفانه در پاره ای موارد، و به غلط، به »اسلامی!« نیز مشهور شده اند،( معمار 
مجموعه برج های البحر )كه با هدف استفادۀ از منظرۀ بسیار باشكوه و زیبای محیط، در كنار ساحل دریا ساخته شده، و لذا در فصول گرم 
یا ساعت هایی از روز با تابش بسیار شدید آفتاب بر جدارۀ خارجی ساختمان و پنجرۀ واحدهای مسكونی و گرمای كلافه كنندۀ حاصل از آن 
تابش روبه روست،( برای حلّ مُعضل مربوطه در چنین اقلیم ویژه ای، و فراهم آوردن شرایط زیست محیطی مناسب تری برای ساكنین، در 
طراّحی هندسۀ پوستۀ خارجی این برج ها از »سازه ای منظم و متشكّل از مجموعه ای از پنل های متحرّك مثلثی شكل كه مجهّز به سیستم 
كنترل با مدیریّت هوش مصنوعی  است« مدد گرفته ]نظام چینش یا قرارگیری تركیب مند این پنل های متحرّك مثلثی شكل، دركُلّ، 
مجموعۀ منظم از گره هایی ساده را تشكیل می دهند كه در ظاهر نیز وقاری در خور به این بنا بخشیده )و معمار مدّعی است كه »طرّاحی 
هندسۀ فرمی و عملكردی این ساختار پوسته ای محافظ و كنترل كنندۀ شدّت تابش نور«، مُلهَم از »شگردهای رایج »معماری اسلامی«« 
در همین زمینه است، و از »گره چینی های موجود در »پنجره های مشبّك« و پوشش دهنده یا پوشیده دارندۀ پنجره های مشرف به »تابش 
شدید آفتاب« یا »نگاه رهگذران گذرگاه های عمومی و ساختمان های هم جوار« در كشورهای عربی مصر و عربستان و... مشهور به 
»شباك ها««، مدد گرفته شده([! این پنل های مثلثی شكل متحرّك، »هماهنگ با »زیاد و كم شدن میزان تابش نور خورشید بر آن ها در 
طول روز«، هم زمان با »بالا رفتن شدّت تابش، و بالارفتن درجۀ گرمای زحمت آفرین و یا خیرگی زیان آور حاصل از تابش نور خورشید بر 
سطح شیشۀ پنجرۀ واحدها«، مانند »پنجره های مشبّك قدیمی«، امّا به طور »خودكار« و تا حدود بسیاری »كنترل شده یا كنترل كننده«، 

كم كم بسته می شوند، و »میزان تابش خورشید و گرمای حاصل از تابش آن« را مدیریّت می كنند«.
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یادآوری می كنم ایشان )معمار مجموعه( »این ایدۀ جالب و كارای خود« را به عنوان »میراثی نوینی از معماری 
اسلامی سنّتی« خوانده! و مدعیّ  است »طراّحی این چنینی آن ها« را از »طراّحی و فرم عناصر معماری كشورهای عربی 
و پوشش مشبّك پنجره ها« مشهور به عناوینی چون »شبّاك« و »مشربیّه«( الهام گرفته كه »نور ورودی به فضای اتاق 

را )در برخی ساعت های روز و فصول گرم سال( كنترل می كند! 
و بنده )مؤلف این مقاله( می گویم: معماران مسلمان نیز »این ترفند بسیار عالی« )یعنی »طرّاحی پوشش مشبّك 
پنجره ها« مشهور به عناوینی چون »شبّاك« و »مشربیّه«( را از دو چیز و دو الگوی موجود و رایج در فرهنگ اسلامی 

بالذّات سلام محور و سلامت آفرین خود الهام گرفته اند:
الف( از »ترفندی كه آفریدگار خبیرشان، »حضرت سلام سلام كار« برای »كنترل و حفاظت از سلامت چشمان 
به شدّت لطیف و ظریف و آسیب پذیر آفریدگان خود در برابر عوامل خارجی مزاحم )و ازجمله تابش شدید نور آفتاب 
در ساعاتی از روز،(« زده است«، نقشی كه »مُژه های رویان بر لبۀ »پلك های فرازین و فرودین یا پرده های هوشمند 
محافظت كننده از سلامت چشم«« دارند، و در »هنگام رویارویی با تابش نور شدید«، در زمانی بس كوتاه، و البتّه كاملًا 
تحت كنترل حركت كرده، و با پایین  آمدن و نزدیك  شدن نسبی شان به یكدیگر، پرده ای لطیف و پنجره ای شبكه مانند 
و افقی را ایجاد كرده، علاوه بر باز گذاشتن نسبی دیدگاه برای شخص از داخل، و امكان رؤیت منظرۀ خارجی،( از »گرم 
شدن بیش از حدّ محیط و فضای عملكردی چشم ها« و »آزار دیدن زجاجیّه، شبكیّه و عنبیّه در هنگام مواجهه با تابش 

شدید« جلوگیری می شود!
ب( از »پوشیۀ زنان مسلمان )به خصوص از بخش تورمانند واقع در قسمت میانی آن( كه برای حفظ حجاب لازم و 

پوشیده و محفوظ نگاه داشتن آرایش فریبندۀ چشم ها از نگاه عابرین معابر عمومی، بر صورت می زدند«.

پی نوشت ها
1. ر.ك: قمّی، محمد ابن بابویه 1380، ج. 1: 370.

2. ر.ك: همو 1367، ج. 1: 355. 
3. ر.ك: مفید بی تا، ج.  2: 360. درضمن، همۀ مطالب مورد ذكر در هلالی ها و قلاب ها از این جانب مؤلفّ است، و در مقام شرح 

پیچیدگی ها و ابهامات احتمالی برای فهم و درك مخاطب از متون آمده!
4. روی الكلینی، بسنده عن عبد الّل بن سنان، عن الصادق علیه السّلام فی حدیث طویل فی بناء رسول الّل للمسجد فی المدینة، 
قال فیه: فقالوا یا رسول الّل لو أمرت بالمسجد فطین، فقال لهم رسول الّل صلیّ الّل علیه وآله: »لا، عریش 
كعریش أخی موسی علیه السّلام«، فلم یزل كذلک حتیّ قبض رسول الّل صلیّ الّل علیه وآله. ر.ك: كلینی بی تا، 

ج. 3: 295 )حدیث 1. مورد ذكر در آن صفحه(.
5. ر.ك: ابن أبی جمهور 1405ق، ج.  2: 216.  عین متن عربی حدیث تقدیم می گردد: بشَِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ عَلیِ  بنِْ الحُْسَینِ، قَالَ 
لُ مَا یبدَْأُ بهِِ القَْائمُِ علیه السّلام«؟ قُلتُْ لَا. قَالَ علیه السّلام: »یخْرِجُ  علیه السّلام: »یا بشَِیرُ هَلْ تدَْرِی مَا أوََّ
ِ ص قَالَ: »عَرِیشٌ  یحِ«، وَ »یكْسِرُ المَْسْجِدَ«، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّ »طَرِیینِ«  فَیحْرِقُهُمَا ثُمَّ یذْرِیهِمَا باِلرِّ
ِ ص« كَانَ »طِیناً«، وَ »جَانبِاَهُ«: »جَرِیدَ نخَْلٍ«!  مَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّ : »مُقَدَّ كَعَرِیشِ  أخَِی  مُوسَی«،  وَ ذَكَرَ أنََّ

همچنین ر.ك: مجلسی 1377، ج. 52: 387.
** ابن ابی جمهور )در شرح مفهوم این سخن بدیع( می نویسند: از دیگر اخبار رسیده از رسول خدا و ائمّۀ معصومین علیهم السّلام 
این گونه استفاده می شود كه با وجود بارش باران )و در طول فصول سرد یا بارانی،( بر استحباب رفت وآمد یا تردّد به مساجد 
آن چنان تأكید نشده، و از قول معصوم علیه السّلام این نیز رسیده است كه »هنگام خشكسالی و ابتلای جامعه به بیماری های 

فراگیر، »خواندن نماز باران بر روی زمین خشك و خالی و سخت یا بدون پوشش« بهتر است«!
** ایشان اضافه می نمایند كه آنچه در نصوص دینی آمده، ایضاً بر این معنا دلالت و راه می نماید كه بهتر است بین نمازگاه 

و و آسمان پوششی یا حائلی نباشد، و این معنا و حال از اسباب قبول آن نماز و اجابت آن دعا«ست!
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6. عین متن عربی حدیث شریف نقل شده توسّط شیخ مفید تقدیم می گردد: قال معصوم علیه السّلام: مَسْجِدَهُ صلیّ الّل علیه وآله 
ا عَمِلَ المَْسْجِدَ سُئلَِ عَنْ كَیفِیتهِِ فَقَالَ عَرِیشٌ كَعَرِیشِ  أخَِی  مُوسَی «! ر.ك: مفید بی تا،  كَانَ بغَِیرِ سَقْفٍ فَإنَِّهُ لمََّ

ج.  2: 360.
7. قرآن كریم، فرقان: 63.

8. توجّه آنكه ترجمۀ آیات )و مطالب یا شرح های مورد ذكر در داخل هلالی ها و قلاب ها( همگی از این جانب مؤلفّ است. همچنین 
برای داشتن اطلاعات بیشتر در »این معنا« ر.ك: علی آبادی 1386.

9. ر.ك: قرآن كریم، قصص: 76 تا 83.
10. ر.ك: قرآن كریم، قصص: 55. همچنین ر.ك: ]قرآن كریم، مؤمنون: 3: »... وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ«[، قرآن 

كریم، طور: 23: »یتنَاَزَعُونَ فِیهَا كَأسْاً لاَ لغَْوٌ فِیهَا وَ لاَ تأَثْیِمٌ«[.
11. با آوردن »متن یا گزارۀ مشروحِ« »مبتنی بر »قَدرها یا اندازه ها و میزان ها و معیارهای عقلی ـ علمی ـ حِكَمیِ الهیِ« از 
ازل مهندسی شده و هندسه یافته و تعیین و تعریف شده، و نهادینه شدۀ در ذات قُدسی خود و سایر اشیا و اجزای هستی« در 
»لطیف ترین یا مناسب ترین شیوۀ بیان«، مخاطبین خویش را می گویند« )در مقام ترجمۀ مشروح كلیدواژۀ »قالوا« در این 
سخن دانش نهاد حضرت اله،( در واقع، این جانب مؤلفّ می خواهد »این معنای عظیم القدر و عزیز« را به مخاطبین محترم 
این مقاله )یعنی مهندسین هندسه دان و وظیفه مند در دانستن هندسه و رعایت همه جانبۀ آن،( یادآور گردد كه در زبان عربی 
مبین یا عقل مدار و روشن یا بیّنه مند ]با عنایت به اینكه در این زبان، هر حرف از حروف الفبای عربی، مطابق با بیان امام علی 
علیه السّلام )مورد ذكر در معانی  الاخبار و أمالی از صدوق آل محمّد،( »مُعرّف »یك اسم یا عقل الهی زنده و فعّال مهندس یا 
اندازه گذارنده در هندسۀ سربه سر هستی« بوده، و نقش قطعی و حتمی در مهندسی بایسته و شایستۀ هندسۀ »هر كلمۀ وجودی 
تكوینی و تدوینی« )یعنی »عامل حق نهاد و مسئول الهی و حمل كنندۀ معنا و مفهوم غیبی و یا صِرفاً عقلی به عالمَ شهادت«( 
داشته و دارد،[ كلیدواژه هایی چون »قُل« و یا »قول« و یا »قالوا« و سایر مشتقّات ریشه واژۀ »قول« تعریف بایسته و شایستۀ 

خود را ندارند، مگر اینكه بدانیم:
* حرف »قاف« ]: حرف نخست از ریشه فعل سه حرفی »قول«: »فعلی كه متشكّل است از سه حرفِ« »قاف« و »واو« و »لام«،([ 
معرّف اسم »قادر« از اسم های الهی، و »بستر فاعلیّت حضرت متكلمّ در »قادریّت؛ و قَدرگذاری یا هندسه گذاری بر وَحی یا معنا 
و مفهوم عقلی مجرّد از هرگونه صورت و تعیّن«، و »پدیداری بخشندۀ به آن در صورت كلمه ای محسوس واقع شونده«، اعمّ از 

صورتِ كلمه ای صوتی و كلامی یا تكوینی و كالبدی«!
* حرف »واو« ]حرف وسط و قلب تپندۀ ریشه فعل سه حرفی »قول«،[ معرّف اسم »واحد« از اسم های الهی، و بستر فاعلیّت حضرت 
متكلمّ در »واحدیّت؛ و وحدت بخشی بر هندسهی هرچیز، و ازجمله وحدت بخشی بر ابعاد مختلف هندسۀ هر كلمۀ صوتی و 

كلامی ـ تدوینی یا عینی ـ تكوینی و كالبدی«.
* حرف »لام« ]حرف آخر و نتیجۀ ریشه فعل سه حرفی »قول«،[ معرّف اسم »لطیف« از اسم های الهی، و بستر فاعلیّت حضرت 
متكلمّ در »فعّالیّت و مهندسی »هندسۀ علمی و معرفتی و عینی ـ عملكردی یك به یك آفرینش های عقل مدار و دانش نهاد 
الهی، در لطیف ترین، یا به سخنی، در مناسب ترین هندسۀ علمی و عینی ـ عملكردی ممكنه در زمان و موضع خاصِّ مربوطه«، 
در مقام »كلمه هایی هم نهاد و اندر تعامُلِ مُتكامل«، و متّحداً دخیل در »مهندسی هندسۀ هر قول الهی««، و ازجمله »مهندسی 
هندسۀ ساختمان و ساختار وجود عقلی و علمی و معرفتی من و شما، و افكار و آراء و نظرات ما انسان های بالذّات خلیفة‌اللّه یا 
وظیفه مند در خدانمایاندگی و نمایان نمودن اخلاق و صفات و رفتار و ... حضرت خلیفه گذار در عالمَِ شهادت«(! همچنین ر.ك: 

قمّی، محمّد ابن بابویه بی تا، 44 .
** باید بگوییم »قُل« به معنای عامیانۀ »بگو«، و »قُول ما«، یا به عبارت علمی تر آن، »هر سخن اصیل یا ریشه دار و هندسه مند 
و هندسه نهاد یا خدانهاد و حق نهاد ما معماران و مهندسان وظیفه مند در دانستن و رعایت همه جانبۀ هندسه جاری و حاكم بر 
هستی سلام محور« عبارت است از: »حقیقتی دربردارنده و حامل یا حمل كننده یا پرورش دهندۀ مفهومی حق نهاد و حقیقتی 
برتر« )، چه در ساختار ساختمان وجود علمی، و چه در سازوكار عملكردی در مجموعه،( »ذوابعاد« )و به تناسب ساختار و سازمان 
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وجودی و عملكردی این جهان،( »كثرت مند«، و »حاصل آیندۀ از جمع جبری و ترتیبی سه اسم هم ذات و فاعلی پیش گفته و 
یا پس اشارۀ »قادر«، »واحد« و »لطیف««]، »اگرچه و امّا )از همان اصل و ریشۀ بالذّات واحد، و با ساختار و سازمان وجودی و 
عملكردی اندر وحدت، واحد، و از همه مهم تر،( برپاشده در مقام وجود و فاعلیّتِ ذاتی زنده و محیط و سربه سر اندر وحدت«[!

12. ر.ك: قرآن كریم، احزاب: 32 و 33.
13. ر.ك: ابنِ سعد بی تا، 150.

14. ر.ك: مجلسی 1377، ج. 43، 377 و 378. ]در ادامۀ ماجرا، اعرابی شیفتۀ اخلاق و منش رسول خدا می گردد، لیكن برای پرهیز 
از طولانی شدن كلام، از نقل ادامۀ داستان خودداری می شود[.

15. این روایت داستان گونه، علاوه بر أمالی، از كُتُب ابن بابویه قُمّی، محمّد بن علی، )مشهور به شیخ صدوق و صدوق آل محمّد(، و 
كتاب هایی چون مناقب آل ابی طالب، در منابعی از اهل سنّت )ازجمله »مسند امام احمد بن حنبل« مذكور آمده است.

.]ir.rasanews :16. تصویر انتخاب شدۀ مائده كریمی قِهی ]منبع: ر.ك
.]com.dadhotel :17. تصویر انتخاب شدۀ مائده كریمی قِهی ]منبع: ر.ك

.]ir.archline :18. تصویر انتخاب شدۀ مائده كریمی قهِی ]منبع: ر.ك
.]com.hiradana :19. تصویر انتخاب شدۀ مائده كریمی قِهی ]منبع: ر.ك

20. ر.ك: قرآن كریم، احزاب: 33.
21. عین كلام ابن منظور )در فرهنگ جامع لسان العرب،( به زبان عربی تقدیم می گردد: »كُلُّ ظاهرٍ مُرتفعٍ فقد برََجَ، و إنِما قیل للبُروج 

برُوج لظهورها و بیانها و ارتفاعها«!
ج:  جٌ للمُعَینِ من الحُللَِ. و التَّبَرُّ 22. عین كلام ابن منظور )مؤلفّ محترم فرهنگ لسان العرب،( به زبان عربی تقدیم می گردد: »قیل: ثوب مُبَرَّ

إظِهار المرأةَ زینتَها وَ مَحاسنَها للرّجال«!
جاتٍ  یرَ مُتَبَرِّ

َ
بو‌إِسحاق‌فی‌قوله‌عزوجل:‌»غ

َ
23. عین‌کلام‌ابن‌منظور‌)مؤلّف‌فرهنگ‌لسان‌‌العرب،(‌به‌زبان‌عربی‌تقدیم‌می‌گردد:‌»قال‌أ

رنَ فی مَشیهِنَّ وَ یتَبَختَرنَ،‌و‌ هُن كُنَّ یتَكَسَّ جُل«، و‌قیل: إِنَّ جُ«: »إِظهار الزینة و ما یسْتَدعَی به شهوة الرَّ برُّ بِزِینَۀ«،‌»التَّ
ولی«: ذلكَِ فی زَمَنٍ وُلدَِ فیهِ إبِراهیمِ النَّبی، علیه السّلام، كانتَِ 

ُ ْ
جاهِلِیة ال

ْ
جَ ال جْنَ تَبَرُّ جُ«‌فی‌قوله‌تعالی:‌»وَ لا تَبَرَّ برُّ قال‌الفراء:‌»التَّ

رعِ مِنَ اللُؤلؤٍُ غَیرَ مُخَیط الجانبَِین، ...«! ر.ك: ابن منظور 1414ق، ج.  2: 211 و 212 .  المِرأۀَ إذِ ذاكَ تَلبََّسَ الدَّ
** كلیدواژۀ »برُج« در فرهنگ قاموس قرآن )تألیف علی اكبر قُرشی بنُابی( نیز به معنای »آشكار و آشكار شدن« آمده 
ج« مورد ذكر  است. قُرشی بنُابی در نقل از مرحوم طبرسی، در تفسیر مجمع  البیان، ذیل آیۀ 60 از سورۀ نور گوید: مراد از »تبَرَُّ
در این كلام خداوند، آن است كه »زن زیبایی های خود را برای غیر از شوی خود اظهار كند« و »اصل یا ریشۀ 
آن« به معنی »ظهور« است، و به عبارت دیگر، از آن جهت »برُج« را »برُج« گویند كه »ظاهر و هویدا«ست. فرازآیۀ 
جاتٍ بِزِینَة« )از سورۀ مباركۀ نور، آیۀ 60،( یعنی »زنانی كه با زینت های خود  خودنمایی نمی كنند«!  دیگر »غَیرَ مُتبَرَِّ

ر.ك: قُرشی بنُابی، 1356، ج.  1: 174. 
24. ر.ك: قرآن كریم، نحل: 90: همانا »أمر الّل« ]یا: »برنامۀ هدایت و رُشد و كمال فرایندمداری كه آفریننده 
و معبود شما )آن مُطلق دانش ها و توانایی های دانش بنُیان و آن دانش هدفمند و فعّال در عاقلۀ جُزء 
و كُلّ هستی، در »عبادت« یا »پیروی عقل مدارانه از حضرت عقل كُلّ« و »اقدام مستمرّ و همه جانبه به 
پرداختن و انجام كارها و اعمال دانش مدارانه««،[ برای شما ]و برای رُشد و شكوفایی دانش و توانایی 
الّل گونۀ نهادینه در ذات شما[ برنامه ریزی نموده است همان »عَدل« ]یعنی »قرار دادن هر چیز و هر 
كار هندسه مند برخوردار از قدر و قامت و اندازۀ خاصّ در محلّ خاصّ یا بایسته و شایستۀ خود در نظام 
قانون مند و دانش مدار حاكم بر هستی«[ و »احسان« ]یا همان »انجام كارها در زیباترین و مناسب ترین 

و هماهنگ ترین صورت مُمكنه با حاكمیتّ و فاعلیتّ دانش مدار الهی در هستی«[ می  باشد!
25. رسول اكرم صل الل علیه وآله : همانا با »عدل« است ]و براساس »عدل« و »در بستر پرداختن و اجرایی نمودن 
»اصل و قانون و قاعدۀ عدل« )به معنی »پرداختن دانش محور و حكیمانه به هر كار هندسه مند و برخوردار 
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از هندسه یا اندازۀ مشخّص علمی« و »قرار دادن و به كار گرفتن هر شیء یا چیز هندسه مند و برخوردار 
از هندسۀ خاصّ وجودی و كالبدی و عملكردی، در »بهترین صورت ممكنه« و در »بهترین یا بایسته ترین 
و شایسته ترین مقام و مكان مربوطه« از »نظام قانون مند و دانش مدار حاكم بر هستی«(« است[ كه 
»آسمان ها« ]یعنی »مرتبۀ وجود عقلانی و علمی تعینّ مند شدۀ هستی در قالب ساختمان كالبدمند اشیاء 
گوناگون آن )و ازجمله بناهای مسكونی و معماری عقل مدار آن ها(«[ و »زمین« برپایی یافته و قامت مند 

گردیده و می  گردند. نقل در كلینی بی تا، ج. 5: 267.
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Prohibition of “Pretentious Boasting” or “Useless Decorations” 
in “Rational and Peace-oriented” Art and Architecture

Mohammad Aliabadi
Professor, Faculty of Architecture & Urban Planning, IUST

This article examines the concept of “Pretentious Boasting” )i.e., excessive display 
for fame, a self-aggrandizing and vainglorious veneer—which is considered 
reprehensible( and explores why such behavior is deemed “futile” or devoid of value—
indeed, “repugnant, disgusting, even morally forbidden to sound, whole, or perennial 
intellect”—within the context of an Islamic worldview grounded in wisdom and 
knowledge. This worldview is “wise simplicity”, prioritizing “usefulness to the spiritual, 
intellectual, practical, and physical well-being of individuals and the community”. 
Relying on divine instruction in the Qur’an and the rational-analytical legacy of the 
Prophet Muhammad )peace and continual blessings be upon him(, his household, and 
the Shiite Imams, the study highlights their advocacy for: Wise simplicity, Avoidance 
of pretentious boasting, Nurturing mutual flourishing in a complementary, purposeful 
system—where the parts work together synergistically to enhance collective well-
being. Through analysis of their approach to designing religious law (sharīʿah) and 
social order grounded in wisdom and knowledge, and their efforts to enact these 
principles in daily life, this paper identifies derived principles and rulings that shape 
the aesthetics, structure, and functional design of Islamic art, architecture, and city 
planning. Applying these principles to the engineering of residential and urban spaces 
in Iran and other lands influenced by this culture, the article demonstrates how: The 
ethos of wise simplicity, The imperative to be useful to environments, The principle 
of complementarity of parts within a purposeful system, The rejection of pretentious 
boasting, And avoidance of futility of parts are concretely embodied in the geometric 
design, spatial structure, and ornamental restraint of traditional and contemporary 
Islamic architecture.

Keywords: wise simplicity, useful for an environment, complementary role of the 
parts of a purposeful system, pretentious boasting, futility of particles. 
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